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تاریخ مجموعه‌ای است از حرکتها و تجربیات مترا کم بشری» و حرکتها و 
تجربیات بشری چیزی نیست بجز سرگذشت روزمرة انسانهاء انسانهایی که با 
رفتار افکار» آرزوهاء و تخیلات خود به دنیایی که زیستگاه ماست شکل 
بخشیده‌اند و می‌بخشند. 

آنچه در مجموع « گردونة تاریخ» می آید گوشه‌هایی است از همین واقعیتها 
و افکار و تخیلات انسانها که خوب یا بد. خوشایند یا ناخوشایند» و اسرارآمیز با 
بی‌رمز و راز در گذشته‌های دور و نزدیک. به طور مستقیم و غیرمستقیم» بر 
سرزمینهای آشنا و ناآ شنا تأثیر نهاده آشتتا: 

هدف « گردونة تاریخ» نه توضیح و تشریح فنی رویدادهاکه بیان چگونگی 
وقایع و توصیف چهره‌های تاریخی با زبانی ساده اما مستند و تفکربرانگیز است» 
به صورتی که بخصوص برای جوانان و نیز بزرگسالان» در سطوح مختلف 
فرهنگی و علمی و اجتماعی» سودمند و سرگرم کننده باشد. 

ناشر امیدوار است اکنون که دورۀ جدید انتشار « گردونة تاریخ» را آغاز 


می‌کند. با دقتی که در انتخاب کتابهای مناسب و سودمند و ترجمه و ویرایش و 
چاپ آنها به کار می‌برد» این مجموعه مورد استقبال علاقه‌مندان قرار بگیرد و 
مفید واقع شود. 

لازم به توضیح است که کتابهای این مجموعه به تناسب جنبه‌های کمی و 
کیفی و رعایت قراردادهای نشرء در دو سری با دو قطع مختلف منتشر می‌شود و 
هر سری شمارۀ سریال خود را دارد. ۱ 

در پایان لازم می‌دانیم از آقای دکتر ناصر موفقیان, که دبیری مجموعه را بر 
عهده گرفته‌اند» و همچنین از کلیه مترجمان و وینراستاران و همکاران عزیز 
شرکت. که در به ثمر رساندن این برنامه نهایت همکاری را مبذول رگج 


ا تشک رکنیم؛ و من الله التوفیق و عليه التکلان 


قهر ست مطالب 
١‏ پسر و یزی 
۲ دربار قوبیلای قاآن 
۴ ا بان بزر گت 
۵ سسربه و مغو لان 
و درخاله جين 
۷ کشفهای دیگر مار کو پو لو 
۸ در شهر با شکوه پکن 


٩‏ شورش شهر خانبالیق 

۰ در نخجیر گاه قوبیلای قا آن 
۱ نبرد خاقان جین با نایان باغی 
۱۲ فتح بر مه 

۳ جاده برمه 

۴ به سوی ترعه بزر کت 

۵ در شهر آسمانی هانگچو 
۶۵ ترك جین 

۷ سقر دریابی 

۸ در سرزرمین زرحخیز هند 

٩‏ به سوری یهن 


۶ ونيز و جنووا 
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سر و نیزی 


مار کو پو لو هفده سال داشت که ماجرای بزر کٌث زند کیش آغاز شد. 
در شهر و نیز زندگی می کرد. و نیز شهری است در ایتالیا که به جای 
حیابان» آبگذرهای ز بادی‌دارد ومرده‌ش با زورق رفت و آمد می کنند. 
پدر وعمویش» نیکو لوپولو و مافئوپولو» از اشراف شهر بودند و به 
سوداگری گسوهر؛ ابریشم؛ و کالاهای گرانبومای دیگر روز گار 
می گذراند ند بك بار به آسیا سفر کردند. در چین به دربار قو بیلای 
قا آن» فرمانروای بخش بزر گی از آسیاء باریافتند و از بخشش و لطف 
او برحوردار شدند. 

پدر و عموی مار کو نخستین ارو پاییانی بودند که به چين رفتند. 
حان مغول از آنان پرسشهابی کرد که به زبان مغولی پاسخش کنند؛ 
زبرا درسفر دور و درازخود این زبان را فرا گرفته بودند. خان مقدمشان 
را گرامی داشت. برایشان جشنها برپا کرد و خواستار شد که پار دیکر 


به چین باز گردند. 


۱ 


[ ۲ ما/جراهای هار کو پو او 


نیکر لوپولو» به سال ۱۲۷۱ برای بار دوم رهسیار چين شد و 
پسرش را نیز با عود برد. بدین‌سان» مار کو نخستین پسر ارو پایی بود 
که جين را دید. سالها در آ نجا ماند. سیس به مین خود باز گشت. 
داستانهایی که از آن دیار می گفت» چنان شگفت می‌نمود که مردم باور 
نمی‌داشتند» و کتابی را که او در سار شگنتیهای آن سر زمین فوشت 
گزافه می‌بنداشتند. از این رو» به طنز» اورا مار کوی «هزار هزاری» 
نامیدند. و لی او در برابر دیرباوری آنان به خو نسردی می گفت : 

راز آنچه دیده‌ام بیش از نیمی نگفته‌ام.» 

گفته‌ه‌ای این جو ان و نیزی در کشف امریکا موثر افتاد. زیر | 
کر ستوف کله‌ب سفر نامه او را خحواند. هم اکنون سخه‌ای از این 
کتاب» با بادداشتهایی که کلب بر آن نوفته» موجود است. مار کو 
در کتاب خود از سرزمینهای پرثروت خحاور جیز ها کته بود. كلمب په 
امید آنکه از دریاهای باختر راهی به سوی آن دیار بگشاید» به کشتی 


پس ونیزی [۳] 


نشست و در اقیانوس اطلس روان شد. 

در این سفر نقشه‌ای را همراه داشت که براساس گزارشما و 
راهنمایهای مار کو کشیده شده بود. در این نقشه نخستین خحشکیهابی 
که در باختر ارو پا دیده می‌شد» جزایر ژاپن بود. در آن زمان هیچکس 
نمی‌دانست که امریکا ميان آسیا و ارو باست. 
بعدهاء آنچه مارکو دربارة خزهای گرانبهمای سیبریه‌گفته بود 
هنری هودسن' را بر آن داشت تا از شمال فرب راهی به سوی آسیا 
بشاید. وی به‌کاوش رود هودسن پرداخت و خلیج هودسن را کشف 
کرد. 

اروپاییان» دوبست سال پیش از آنکه نامی از امریکا شنیده 
باشند» از سفرنامةٌ مار کو پو لو جیزهای بسپار در بارة آسیا آموختند 
وبه پاس راهنماییها و کوششهای این سیاح و نیزی» اورا «پدر جغرافیا» 
حو اند ند. 


1( Henry Hudson 


در بار قو ببلای قاآن 


مار کو» پس از ورود به چین» با پدر و عمویش به دربهار با شکوه 
و ببلای قا آن باریافت. با پشت سر گذاشتن دریاها» کو ههاء و بیابانها 
حسته و سوخته شده بود. ان او را دید و نام و تشانش را پرسید. 
پدرش پاسخ داد: (غلام شما و پسر من است.» حاقان اورا حوشامد 
کفت و فرمان داد تا جزو ملازمان بار کاهش در آورند و به افتخار او 
جشن شاهانه‌ای بر با دار ند. 

مار کو ږو لو در سفر نامه‌اش وصف این جشن و دیکر جشنها را 
آورده است تا جلال و شو کت قو ببلای قا آن راء که به کگمسان او 
خسروی بی‌مانند بود» آشکار سازد. 

چنانکه مار کو پو لو درسفر نامه‌اش نوشته است؛ دیو ارها وستف 
بار گاه ان به سیم و زر و لاك سر خ آراسته بود» و در آن تصو بر 
پر ند گان و جانوران و صحنه‌های پیکار بسیار بود. در صدر تالار اریکۀ 


خحاقان؛ و در برابر آن میزی‌قرار داشت. خان‌بر تخت می نشست وملکه 


در بار قو بیلای قا آن ]۵[ 


را در سمت چپ سود می نشاند. فامت خان نه بلند بود نه کو تساه. 
اعضای بدنش سالم و پیکرش از برازند گی بهرةٌ تمام داشت. سیمای 
او دلپذیر بود و گهگاه که سرخ می‌شد لطف بیشتری می‌یسافت. 
چشمانی سیاه و گیرا و بینی‌ای خحوشتراش و برجسته داشت. 

نزديك تخت خان بيست و دوپسر او پشت میزی نشسته بودند. 
بزر کترینشان کمی بالا تر از دیگران قرار داشت. اما سر هيچيك از 
پای خان بالاتر بود. پاییندر از پای شحان» ز نان پسران او» نواد گان» 
شاهزادگان» نجبا و امرای سپاه با زنانشان» به ترتیب مقام» جای 
داشتند. چون میزهای تالار برای همةٌ مهمانسان کافی نبود» هزاران تن 
روی فرشها نشسته و هزاران تن دیگر یرون بار کاه گرد آمده بودند. 
بر هريك از درد-ا دو افسر تنومند» نیزه به دست» پاس می‌دادند تا 
نگذار ند کسی با بر آستانهةٌ در کذارد» زیرا مغولان این عمل را به فال‌بد 

گر فتند. 


حان همجناتکه نشسته بو د» همه تالار را زیر نظر داشت . خادمان 


موی 


پیشماری او را حدمت می کردند. برای اینکه بسازدم آنان په حوراك 
حاقان نرسد» بینی و ده‌انشان را با پسارجه‌های ابریشمین زیبایسی 
پوشانده بودند. هنگامی که خان نوشیدنی می‌خحواست» غلامی که باده 
می‌آورد؛ به رسم احترام» سه گام پس می‌رفت و زأنو می‌زد. در این 
حال مهمانان نیز سر به تعظیم فرود »ی آوردند» و خنیا گران نواختن 
آغاز می کردند. جون خان از نوشیدن باز می‌ابستاد» نوازند گان یز 
وست از نراختن می کشید ند و مهمانسان سر از تعظیم بر می‌داشتند. 
هر بار که او جیزی می‌نوشید» این مراسم تکرار می‌شد. آلات موسیتی 


[ ۳۲ ] ماجراهای هار کویو او 


بیشقر نی » جنکّث» و عود بود. 

مقدار و نو ع حورالك و بشمابهایی که در جشنها به کار می‌رفت 
شکّرف بود. خادمان پیوسته می گشتند تا اگر کسی خوردنی بانوشیدنی 
بخراهد برایش آمساده کنند. و جون حوردن و نوشیدن به بایان 
می‌رسید » میزها را بر می‌جید ند. آنگاه دلقکهاء خنیا گران» بازیگران» 
و شعبده بازان برای هنر نمایی در تالار گرد می آمدند. 

در آغاز پابیز نیز روز تولد قوبیلای را جشن می گرفتند. دراین 
جشن» سان لباس فاخر زربفتی به تن می کرد. بیست هزار تن از 
بزر گان و افسران جامه‌هایی مانند جام خان» و لی از ابریشم طلایی 
رنکت» در برمی کردند. 

بزر کُترین جشنها در آغاز سال و که بایان زمستان است بر گز ار 
ی گردید. در این جشن همه افراد کشورهای تابع حان» مانند او » 
لباس سید می بو شرد ند؛ زیرا سةیدی را حوش دمن می‌دانسمند. 
شاهزاد گان و اشراف بکدیگر را در آغوش می کشیدند و تهنیت 
می گفتند و سیس به خا نه‌های بکدیکر می‌رفتند و هدیه‌های سفید به‌هم 
می داد ند. 

از سراسر قلمرو خان برای او پیشکشه‌ای سفید فرستاده می‌شد. 
پیشکشهای بزر گت کمتر از صد هزار اسب سفید نبود. مغولان هشتاد و 
یکی از آ نجه انتخاب می‌شد به خان هدیه می کردند. مثلا هرامیر نشینی 
که اسب سفید می‌داد» هشتاد و یك اسب تندیم می کرد. 

در روز تو لد حان» پنج هزار فیل از برابر او می گذشتند. پیکر 
فلها با دیبای زربفتی که تصاویر مرغان و جانوران بر آن دیده می‌شد 


در بار قوبیلای قا آن [۷] 


پوشیده بود. ,س از فیلهسا» اشتران می آه-دند. یلها و اشتران حامل 
نحفه‌ها و هدایاری برای خان بودند. 

پیشکشها را که از پیشگاه حان می گذراندند» حورد و وش آغاز 
می‌شد و صدای موسیثی رمی‌خاست؛ و دلقکها و بندبازها نمایش 
می‌داد ند. هنکامی که ان سر گرم تماشا بود» بر رام شده‌ای را نزد 
او می آوردند. این حیوان در پیش بای خان به حاك می‌افتاد. 


چين بود دربار قو ببلای قا آن فرمانروای بزر کت جين. 


سر گذشت مسافر ت به چين 


مار کوی جوان بزودی با دربایان انس گرفت و دربار خان را چون 
حانۀ عود یافت. به‌آداب و زبان فرما نروایان مغول» که از مدتها پیش 
سر جین فرم‌انروالی می کردند» آشنا شد. دردافت که ان مشتاق 
دانستن آداب و رسوم سرزمینهای دور از جين است. از این‌رو» روزها 


به گفتن سر گذشت مسافرتش برای او پرداعت. 


مار کو پو لو و همراهان او با يك کشتی کو جك بادی از دریای 
مدیترانه گذشته» به بندری در کر | نه آسیای صغیر بیاده شده بودند. در 
li‏ به سو دا گران ادو به» ابریشم زر و گوهر؛ و عاج پبوستند» سېس 
به سوی ارمنستان رهسیار شدنند. در آن هنکسام گذشتن از ارمنستان 
دشوار می‌نمود» زیرا سلطان مصر بیشتر سوریه را تسخی ر کرده و پیش 
از آن نیز به تاراج و سوزاندن شهرها و کشتن و به اسارت بردن 
مسیحیان ارمنستان همت گماشته بود. آنان بدون هراس از هرپیشامدی 


به سوی جين روانه شد‌ند. 

در مر کز ارمنستان به کوه بلند و فراخ دامنی رسیدند. قله آن 
از برفی بوشیده شده بود که هر گز آب نمی‌شد و هرسال برضخامت 
آن می‌افزود. این همان کوه آرارات است که آن را کوه کشتی نو ح 
می‌نامیدند. زیرا گمان می کردند که نوح در آن‌آرام گرفته است. 

دربارة کان نفت نزدیکی دربای زر جیزهایی شنیده بودند. 
جون بدانجا رسید ند » حشمه روانی از نت دیدند. نقت به اندازه‌ای 
اه ود که ت اران با ودرو د ان شترا رای هه 
حوراك برداشتند. از آن چون مرهمی برای بیمار بهای بوستی و سایر 
ناحوشیهاء و همچنین برای سوخت استفاده می کردند. مردم از راههای 
دور برای بردن این نفت می آمدند» زیرا در اطراف شهر سوعت 
دیگری برای روشنایی به‌کار نمی‌رفت. 

شهری که مار کو از آن سخن می‌راند» همان نواحی مشهور 
لفت خحیز با کو در جنوب روسیه است. 

حزر دریاجه بزر گی بود. در این درداجه» جزیرهها و دژهای 
ژیبایی وجود داشت. برعی از این دژها پناهگاه افوامی بود که پیش 
از پورش چنگیز» نیای بزر گت حان که ایران را تسخیر کرد بدانجا 
گريخته بودند. 

درشمال ایران نشانی از اسکندر مقدونی نیز به جای مانده بود. 
او کوشید از ایران به قفتاز راه یابد» ولی منطقةٌ تنگث شمال ایران او 
وا بازداشت. این منطقه از يك سو به دریای خزر و از سوی دیگر به 
کوههای انبوه [قفتاز] محدود است و وضع طبیعی آن چنان است که 


[۰ 1۹ ماجراهای مار کو یو لو 


عدةٌ کمی می‌توانند دراین محل در برابرسیاهی بزر کت پابداری کنند. 
چون سیاه اسکندر از رخنه کردن به این منطمه بازماند» برای تیش کنر 
از تاخت و تاز قبایل شمالی به ایران در کنار دریای خزر برج و بارو 
بنا کرد. دبواری عظیم 3 دژهای مستحکم بربا داشت که آن را 
«دروازهٌ آهنین» نامد ند . 

مار کوپولو و همراهانش چون در اینجا بسا بن بست رو به رو 
شدند و نتوانستند از شمال ایران به مسافرت خود ادامه دهند» نا زیر 
راه جين را در پیش گرفتند. 

با اسب و الاغ و گاهی با ارابه به سوی جنوب شرقی آسیسا 
رهسیار شد ند. شب هنگام» در کنار بر که‌ها» رودها و دریاجه‌ها جادر 
می‌زد ند. و کاهی با کرجی به تماشای مناظر رود می‌پرداختند. 

از دیدن شهرهای گوناگون ایران در یافتند که پیش ازبیداد گری 
و قتل و غارت مغولان» کشوری پهناور و پیشرفته بوده است. در ایران 
به شهری به نام ساوه رسیدند؛ و چون از چکونگی آن پرسشهایی 


سر گذشت مسافرت به چین [1۱] 


کردند» به آ نان گفتند که از این شهر بوده است که سه مغ بزر گك به 
نام بسالداسار » [بلشصر ] کاسیار" و ملکیور؟ برای زیسارت مسیح 
نوزاد» راه بیت لحم را پیش گرفتند. این سه تن در آرامگاه زیبابی به 
حاك سبرده شده بودند. جو‌سانگردان در بارة این زاثران پرسشهابی 
کردند» و لی کسی نتوانست به آ نها پاسخ درستی بدهد» جز اینکه دار 
زمانی است که این مردان در دل حاك خفته‌اند. 
پس از گذشتن از ساوه و پیمودن سه روز راه» به دژ آتش پرستان 
رسیدند. از تاریخچهة این دژ برسشه‌ایی کردند. مردم پاسخ دادند که 
در زمان کهن» سدتن از امیران این دبار برای ابراز و فاداری به آستان 
پادشاهی که تازه به دنبا آمده بود رهسیار شدند و به ببروی از رسم 
آن زمان» طلا و کندر و صمغ به همراه بردند. بادشاه جعبۀ سر بسته‌ای 
په آنان داد. این سه تن پس از چند روز بار گاه پادشاه را ترك گفتند و 
روانةً دیسار خود شدند. در راه جعبه را کشردند تا مکر در آن دری 
گرانبها بیابند» ولی سنکی یافتند. از دیدن سنگت در شکقت شدند و 
آن را در گودالی انداختند. نا گهان شعلةآتشی زبانه کشید و اطراف 
وا روشن کرد. از دیدن آن نور از کردۀ خود پذیمان شدند؛ و اند کی 
از آن آتش جاودان را به میهن خود بردند. آن آتش را از آن هنگام 
لا کنون شعله‌ور نگاه داشته‌اند» و چون خدایی ستایشش کسرده‌اند؛ 
گودالی که آن سنک را در آن انداخته بودند هنوز روشن و شعله‌خیز 
بود. به همین سبب مردم آن دیار آتش پرست بو دند. 
سرانجام به جزیر هرمز رسیدند. هرمز بندری در کنار خلیج 
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]٩۲[‏ ماجراهای مار کویو لو 


فارس بود که بازر گا نان هندی به آ نجا ادو به» دارو» سنگهای گر انبها؛ 
گوهر» پارچه‌های زربفت» و عاج می آوردند. 

تابستان بود. هر روز از حدود ساعت ٩‏ تا ظهر باد موسمی 
خعشکی می‌وزید. دم زدن دراین هوا دشوار بود و برعی مردم ازشدت 
گرما هلاك می‌شدند. گروهی برای امان یافتن از گرما به باغهای 
کرانه‌های ابران پناه می‌بردند. مار کو بو لو هنکام اقامت در آنجاء 
شواهد مهیبی از تأثیر این حرارت شدید دید. از آن میان اینکه» جون 
حاکم هرمز از پرداعت خراح سالانه به شاه کرمان کوتتاهی کرد؛ 
بادشاه کرمان هزار و ششصد سوار و پنج هزار بیاده برای منکوب 
کردن او فرستاد» این سپاه در بیابسانهای خحشك راه گم کردند و از 
گرما مردند. 

این جهانگردان بر آن بودند که با کشتیهای خلیج فارس به چين 
برو ند. و لی با کشتبهای کو چك این خلیج» پیمودن دریاههای بزرگث 
کاری آسان نبود. چوبهای کشتیها محکم بود و میخ بسختی در آنها 
فرو می‌رفت. برای مهسار کردن کشتیها از میخهای جوبی استفاده 
می کردند. کشتیها با ریسمانهای تابیده به یکدیگر بسته می‌شدند. برای 
جلو گیری از نفوذ آب به کشتیعا» ته آنها را با روغن ماهی و الیاف 
شاهدانه اندود می کردند. کشتیها يك د گل و يك عرشه داشتند و بیشتر 
کالاهای بازر گانی و اسب به هند مسی‌بردند. کشتیها به جای لنگر: 
جنکك داشتند. این قلابها درهوای طولانی حلیج فارس تاب نمی آورد 
و از جا کنده می‌شد. 

مار کوپولو و همراهسان چون از وضع کشتیهای حایج فادس 


سر گذشت مسافرت به چین [1۳] 
آ گاه شداند» مسافرت خود را به جين از راه حشعی دثبال کر دند. 
نخستین دشواری آ نان کذشتن از کو بر کرمان بود. با کاروانهای 
کندرو » هفت روزه از کویر گذشتند. در روزهای نخست اند کی آب 
به دست می آمد. این آب شور بد مزه سبزرنکك» قابل نوشیدن نبود. 
آنها از رود نمك روانی که تا زائوی اسبان می آمد گذشتند. کناره‌های 
رود از قشر سفید نمك بوشیده شده بود. این نمك در زير سم اسان 
خش خحش می کرد. جهسانگردان با خود آب آشامیدنی داشتند و 
می‌نوشیدند» و لی جهارپابان از آبهای شور می‌نوشیدند و ناخعوش 
می‌شد ند. در این کو یر هیچ جانداری دیده نمی‌شد»ه زیرا آب وحوراله 
و جود نداشت. 
پس از چندی به آب گوارای کاریزی رسیدند که در بعضی نقاط 
در روي زمین روان بو د. پیش از آنکه راه حود را در کو بر ادامه 
دهند» چند روزی در کنار این آب نیروبخش جادر زدند. 
پس از سه روز راه» به دشتهای هموار و حاصلخیز و مکاره‌های 
اوه بين دژها و تبه‌ها رسیل نك . 
به دشت بهناوری که اسکندر مقدو نی و داربوش بادشاه ایران 
در آن نبرد کرده بودند رسیدند. در این دشت درختی به نام درنعت 
آفتاب تو حه نان را جاب کرد. تنه‌ای سشر و بر کهابی سبز و سهد 
داشت . ميو این درحت تو بر و زرد» مسانند درعت شاه بلو ط بو د. 
در اطراف این تك درنحت» تا مسافت زیادی هیچ گو نه گیاهی یافت 
دمی‌شد » مگر در يكك‌سو که درتحمان انبوهی رد چشم می‌خحورد. 
جهانگردان از این دشت گذشتند و به سرزه‌ینی که امروزافغا نستان 


[1۴] ماجرادای مار کوپولو 


نامیده می‌شود رسید ند. در این دیار از شهری گذر کردند که شیر ینترین 
خر بز ه‌های دنیا در آن یافت می‌شد. 

سپس به شهر بزر گک و با شکوه بلخ رسیدند. در آنجا نیز آثار 
ویرانی مغولان آشکار بود. لشکریان مغول به فرماندهی چنگیز به 
ایران یورش بردند وشهر بلخ را به حاك و حون کشیدند» اما این شهر 
با داشتن کاعهای مرمر و میدانهای پهناور هنوز زیبا بود. بنا به فته 
سا کنان بلخ» اسکندر مقدونی در این شهر زیا مجلس جشنی آراست 
و دعتر داریوش را به‌رز نی گرفت. 

مار کو پو أو در سفر نامه‌اش از جند گو نه جهار با و برنده نام 
برده است. در جزيرة قشم برای نخستین بار خحارپشت می‌بیند و برای 
آشنابی مردمی که هنوز این حیوان را ندیده بودند آن را توصیف 
می کند. خار پشتان از دیدن شکارجی به حود می‌پیچند وبا خارهای پر 
مانند و تیزی دشمن را هدف می گیر ند. 

مار کو در این سفر دراز کشف بزر گی کرد. پس از گذشتن از 
دشتهای وسیع و سلسله کوههای مرتفع به بلندتریسن زمین دنیا» یعنی 
فلات پسامیر رسید. بين دو رشه کوه در یاجةه بزر گی بود که از آن 
رودهای پر آبی به درة این فلات روان بودند. لاغرترین چهارپایان 
با ده روز چریدن در این درة سبز وخرم فربه می گشتند. دوازده روزه 
از فلات پامیر گذشتند. مار کو او لین جهانگردی است که از فلات 
پامیر» که به نام بام دنیا ز بانزد جهانگردان و جغرافیدانان است» نام 
می‌برد. 

کوهها به اندازه‌ای بلند بود که پرند گان بلند پروازی که برفراز 


سر گذشت مسافرت به چین ]٩۵[‏ 


آنها می‌پریدند» بسختی دیده می‌شدند. هوای این فلات بی‌اندازه 
سرد بود. شعلةً فروزان آتش» کرمسا نمی‌داد و خوراك حوب پخته 
از ۱ 
این فلات جه در نظر و نیز يها که از آن دور بودند و جه در نظر 
قو ببلای قا آن که در نزدیکیش زند گی می کرد» شکفت آور بود 
مار کو ړو لو در فلات پامیر نیز | کتشافات بی‌مانندی کرد. او از 
حیوانات بیشماری نام برده است که یکی از آنها نوعی ک و سفند بزر کت 
با شاعهای پیچیده است. بزر گی شاعهای این گوسفندان به اندازه‌ای 
بود که شبانان از آنها ظرف می‌ساختند. از شاحهای بزر کتر برای 
نگهداری رم خود از دستبرد گر گها» پناهگاه درست می کردند و از 
استخوان و شاخهای فراوان این کوسفندان برای راهنمایی مسافران 
در میان برف و شانه گذاری جاده‌ها استفاده می کر دند. 
وصف گوسنندان پامیری برای ارو پاییان بسی‌اندازه تازه بود. 
جانورشناسانی که بعدها گ و سفندان را رده‌بندی کردند» برای این گو نه 
گوسفندان؛ رده‌ای در نظر گرفتند و به آنها نام لاتینی اویس پولی؟ یا 
«(گوسفند پو لو» دادند. بعدها سیل شکارچیان ماهر اروپایی برای شکار 
گوسفندان پیچیده شاعی که مار کو در سفرنامه‌اش بدانعا اشاره کرده 


بود» به فلات پامیر سرازیر شد. 
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ببابان بز ر کک 


ا کل و ها ار داز هروز ا اس ورا تا 
به سو ی شمال شرقی رهسار شد ند. 
کوهها» دره‌ها و بیابا نها را یکی شش از دیگری با کامیابی پشت 

سر گذاشتند. در شکاف کو هها و ارتفاعات» قبیله‌های وحشی بت‌پرست 
ود گی می کردند. زند کیشان حوب نبود. خورالك و پسوشاکشان» 
کشت ور ورس توقای برد که ا د شا زد 

پس از حهسل روز به شهر کاشغر رسیدند. جینیان این شهر را 
سو فو می‌نامیدند. 

کاشغر شهر تجارتی بزر گی بود که از يك سو سوداگران بدان 
کالامی آوردند» و از سوی دیکٌر کارو انهایی از آ نحا به سوی بازارهای 
مکاره رهسیار می گردید ند. در این شهر بوستانهای پر کل» باغهای پر 
عبوه» تا کستا نهای بارور» و کشتزارهای پنبه و کتان و شاهدانه فراوان 
دیده می‌شد» اما خورد و خحوراك مردم این شهر حوب نبود. 


مار کو بدی وضع زند گی مردم شهر کاشغر را به خان گوشزد 


کردو لی او اهمیتی نداد زیرا رعابای این شهر چینی با مغو لی نبودند. 
آنان دارای پادشاه و کشوری آزاد بودند. در یورش مغول» تاح و 
تخت پادشاهشان به تاراج رفت و کشورشان فرمانبردار جنکیز شد و 
یکی از خویشان جوان خان بسزر گث» به نام قایدو» بر آنان حکومت 
یافت. مار کو درباره این حا کم وان ی ها زاو 5د 

کاروان مار کو به بشروی خود ادامه داد و پنج روز در ابالت 
سوچ هشت روز در هوتن ؟» پنج روز در یوتن ") و ده روز درایالت 
لاب" به سیاحت گذراندند. دست نشا ند گان حان بز ر گك همه جا مقدم 
آنان را گرامی داشتند. 

در ایالت لاب به بیابان په‌ناوری رسیدند. پیش از ورود به این 
بیابان» جند روزی در کنار بر که‌ها جادر زدند. پس از نیرو گرفتن› 
رهسیار پهناورترین کویرهای سرراه حود شدند. پهنای این بیابان را 
بك مساهه می‌شد پیمود» ولس کدف از درازای آن يبك سال طول 
می کشید و بردن بار و بنه برای این مدت دراز میسر نبود. بارها را 
پرجهارپایان بستند و به راه افتادند. هنکامی که بار جهارپایی مصرف 
می‌شد» آن حیوان را سر می‌بربدند و می‌خوردند. در این سفر دراز» 
شتران بردبار برایشان مفیدتر بودند» زیرا بسار بیشتری می‌بردند و 
شعوراك کمتری می‌خو استند. 
سرانجام به سوی کویربزر گ رهسپار شدند. سی‌روز در دشتهای 
شنی و کوههای خحشك سر گردان بودند. راههای این کویر کاروانرو 
و حوب بود. هر روز برای گرفتن نیرو چند ساعتی در کنار بر که‌هسا 
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می‌ماندند. رودهای این دشت پر آب نبود» و لی برای‌کاروانی کر جك 
کافی می‌نمود. آب این بیابان در سه چهار منزل اول شور و بد مزه» 
و لی در منازل دیگر شیر ین و آشاه‌یدنی بود. در این وادی بیکران هیچ 
گو نه جانداری دیده نمی‌شد» زیرا خوراکی در آن نبود. 

پیران‌کارو ان دربارة این کو پر افسانه‌های شکفت‌انگیزی برای 
مار کوی جوان بیان می کردند. می گفتند: «اين دشت جایگاه ارواح 
است. آنان که از کارز ان جدا می‌مانند این ارواح نامشان را با صدای 
آ شتات می خر انت به دال ای دا تان به سرا رز و در 
بیابان ناپدید می گردند. در شب گاهی این ارواح با قیافه‌های آشنایی 
کاروانی را دنبال می کنند و کاروانیان را به هلا کت می‌رسانند. گاهی 
نگهبان مسلح کاروان این ارواح را دنبال می کند» اما در بر گشتن 
گمراه می‌شود و از گرسنگی جان می‌دهد. گاهی در بیابان صدای طبل» 
آلات بیشمار موسیتی؛ و کف زدن طنین‌انداز می‌شود.» 

اما در این بیابان هيچ‌يك از افسانه‌هایی که پیران می گفتند رخ 
نداد. کاروان مار کوپولو نیز به این افسانه‌های پو چ تسوجهی نکرد. 
جهانگردانی که پس از مار کو پو لو این دشت را پیمودند» درباره این 


بیابان بزرک [1۹] 


مو هو م پر سی نوشته‌اند که این صد ها براثر جا ده جا شدن هو ای گرم 
روز و هوای سرد شب و برخورد شنهای کویر یدد می آید و به 


صورت نو ای مو سیمی با صدای انسان به گوش می‌رسد. 


۵ 
سیر يه و مغولان 


کاروان مار کو پو لو از راههای کاروانر و ایران به سوی بیابان رفتند؛ 
از بیابان گذشتند و به جنوب رفتند» و از جاده‌ای که نیکو لو پولو و 
مافثو پو لو در سفر خود از آن گذشته بودند دور افتادند. نیکو لو پو لو 
و همراهانش نخست به روسیه رفته بودند و از [نجا به چين سرازیر 
شده بو دند. 

مار کویو لو از دیدن روسیه محروم شد» ولی ببران‌کاروآن در 
این سفر از جکونگی این مملکت چیزهایی به ما رکو گفتند. بنا په 
گفتةٌ اینان بیشتر کشور پهناور روسیه خحراجگزار خحاقان چين بود. 
تقریباً سی‌سال پیش بکی‌از شاهزاد گان جوان» به نام ساین" به ارو پا 
حمله کرد. حسانشینان این شمشیر زن مغول دنبالۀ پیروز بای او را 
گرفتند و دامنةٌآن را به قفقاز» شبه جزيرة کریمه و رود دانوب‌رساندند. 


در شمال روسیه» سرزمین تاريك سیر به قرار دارد. در زمستان 


1) 0 


سییر ډه و مغولان [ ۲۳۱ 


نور آفتاب بندرت به این منطقه می‌تا بد. در اين ور ضعیک اشیاء 
بسختی دیده می‌شو ند؛ منطته بسیار سرد روسیه تا کرانه‌ه‌ای افیانوس 
منجمد شمالی ادامه دارد. مسردم این دیار بلند بالا» زیبا» عوش سیما» 
ولی وحشی و کودنند. 

مغولان در جنوب و مشرق سیبریه زند گی می کردند. درتاریکی 
به سیبریه شبیخون می‌زدند و اموال مردم را به تاراح می‌بردند. با 
نیر نگی که می‌دا نستند» راه عودرا در تساریکی می‌بافتند. بددن معنی 
که برمادیا نهای کره‌دار سوار مسی‌شدند و به سوی سیبربه می‌راندند. 
پس از غارتگری لگام اسب را رها می کردند و این حیوان برای یافتن 
کر خو بش به جای نخستین باز می گشت. 

مغولان خحانه به دوش بودند. بادیه نشینی را بر زند گی شهری 
ترجیح می‌دادند. ببلاق و قشلاق می کردند. کاهی در دشمهای فراخ 
و سبز و خرم و زمانی در شکاف کوهها منزل می کردند. مغولان 
جیزی نمی کاشتند. خورا کشان گوشت و شیر رسه‌هایی بود که در 
جرا گاههای سر سبز طبیعی می‌چر بدند. شیر مادبان را چون شیر کاو 
توش 

در افسانه‌ها آمده است که در زسانهای پیشین شاهزاده توانابی 
مغولان را منکوب کرد و به صحرای گو بی کو جاند. این قوم پس از 
ورود به این صحرا؛ دبراری مستحکم در فرافروم کش‌دند و در سال 
۷ چنگیز را به پیشوایی خود بر گزیدند. چنگیز از همین بیابان 
پورش کرد و بر آن بودکه با سربازان خون آشامش بر دنیای آن روز 
حبره شو ده 


[ ۲ ۲] ماجراهای مار کویو لو 


در آن زمان هر شهری امیری داشت. تاحت و تاز جنگیزطومار 
فرمانروایی همه آ نها را در هم پیچید. 

جنگیز» پس از سالها پیروزی و خونریزی» در نبردی به ضرب 
تیر از پا در آمد. پسران و نواده‌های او یکی پس از دیگری امیراتور 
شدند. قربیلای قاآن» فرمانروایی که مار کو پو لو و همراهان او به 
دیدارش رفتند» ششمین امبراتور این دودمان بود. 

مغولان بیابان گرد بودند. با خود خیمهه-ا و چادرهای نمدی 
داشتند و پیوسته از جابی به جای دیکر کو چ می کردند. زثان و بچه‌ها 
برارابه‌هابی سوار می‌شدند که با شتر و گاو کشیده می‌شد. زنان پخت 
وپز وداد و ستد می کردند و مردان روزها را به شکار و فرا گرفتن فنون 
جنگی می کذراندند. پسران از کودکی به‌کار بردن تیر و کمان را 
می آموختند. بایدار یشان بسیار بود. می‌توانستند دوشبانه روز بدون 
حوردن و نوشیدن اسب برانند. هنگامی که روی زمین خوابشان 
می برد٬‏ اسبانشان به جرا می‌رفتند . 

در نبردھاء صد هزار سوار زبده سر کردة خود را همراهی 
مسی کردند. هر سو ار هیحد ه اسب همر آه داشت. در دهنة کارزار» که 
حوردن و نوشیدن میسر نبود» ر گك اسبها را می کشودند و خحو نشان را 
می نو شید ند . 
همین مغرلان بودند که به اهسالی سیبری شبیخون زدند و 
شهرهاشان را غارت کردند. از این غارتگری ثروت زیادی به جنگ 
آوردند» زیرا این سرزمین مر کز حزهای گرانبهایی بود که به بازارها 


فرستاده می‌شد. مغو لان در تابستان» که از روشنابی زیادتری برخوردار 


سیبر به ومغولان [rr]‏ 


: 5 ین 


ا سك 


بودند» به شکار حیوانات خسزدار مانند قاقم» سمور» و 1۳30 ۱ 
می پر داحتند و از این راه ثروت زیادی به دست می آوردند. 

در میان مغولان شمالی» قبیله‌ای ابتدایی دیده می‌شد. مردانشان 
بر گوزن سوار می‌شدند و گوشت آنها را می‌خوردند. این سرزمین 
سرد از شمال به جنوب بیابانی و مردابی بود. مسافران با سورتمه» 
که شش سگ نیرومند آن را می کشید» رفت و آمسد می کردند. در 
راه منز لهسایی بنا شده بود که مسافران شب در انها به استراحت 
می‌پرداختند و سگان سورتمه‌ها را عوض می کردند. به این وسیله 
نعزهای گرانبهای سیبریه را به بازارهای روسیه و اروپا و دربار خافان 
جين می‌فرستادند. 

ما رکو درسارهٌ کشمکشهای داخلی مغولان جیزهای فراوانی 
شنید. نوادگان و حوبشان قوبیلای قا آن بیشتر روز کار را به جنگ و 


[۲۴] ماجراهای مار کوپو لو 
ستیز می گذرا ندند. یکی از آنان» به نام قایدو» که فرمانروای تر کستان 
بود» آشکار | برحاقان شو رید. نبردهای خو نینی میان لشکر خحان و فابدو 
در گرفت و مانند دو دشمن خونین با هم جنگید ند. در یکی از نبردها 
مردان بسیاری کشته شدند. در این نبرد زنان بیشماری بی‌شوهر شدند 
و بچه‌های زیادی بی پدر شدند. قایدو بسختی شکست خورد و تسا 
سمر قند عب شینی کرد. 

قایدو دختر فیرومند و تنومندی ډه نام ماه تاباد داشت. این‌دختر 
پشت پهلوانان نامی پدرش را به حاك آورده بود. پدرش می‌خواست 
او را به شوهر دهد. و لی او می گفت :«هر کس‌پشت مر اه حاك آورد 
زن او می‌شوع۰» پدر کسه با فشاری دختر را دید او را در شوهر کردن 
آزاد گذاشت. جارچیان:و پیکها تصمیم دخترشاه را به همه جا بردند. 
از هرسو دلاوران جهتا ندیده» برای دست و بنجه نرم کردن با دنعتر 
ان رل مار 6اد روق از رنه ف زوین هد کا ھر کس ار را 
شکست دهد شوهر او شود» و اگر شکست بخورد صد اسب تاوان 
دهد. دخحتر قایدو بزودی صاحب بیش از ده هزار اسب شد. 

سرانجام امیرزاده جوانی نامزد کشتی گرفتن با دختر پادشاه شد؛ 
این امیرزاده با حود هزار اسب آورده بود تا اک تین به حاك رفت 
آنها را به دختر بد‌هد. پدر دختر از اميرزادة جوان و ثرو تمند حوشش 
آمد و دلش می‌حواست که او دامادش شود. پنهانی به دعتر كفت که 
او را شکست ندهد» و لی دختر گفت که او در برابر هیچکس به خحاك 
نخواهد رفت . 

روز کشتی گیری فرا رسید؛ انبوه تماشاگران در جایگاه کشتی 


سییر ده و مئولان [۵ ۲ ] 


فراهم آمد ند. خان و همسرش در حای مخصوص نش تند. فرار براین 
شد که ا گر پشت کشتی گیر جوان به خالك رفت» به جای صد اسب 
هزار اسب بدهد. دو حریف گلاویز شدند. خان و همسرش و بیشتر 
تماشا گران مایل به پیروزی جوان و شکست دختر حسان بودند اما 
دختر با مهارت شکگفت‌انگیزی جوان را باند کرد» و پشتش را به نحاك 
برد و بر مینه‌اش نشست. 

پس از این بیروزی» خان او را در بیش نبرده-ا همراه می برد. 
در میدان‌کارزار» سوارکار و شمشیرزن بی۰-ا دی بود. روزی در برد 
اس قاب س اه دشمن زد و آنا را د داد ر از دلاوران اک 


شوهری برای خود بر کر بد. 


در خا جین 


پس از پشت سر گذاشتن بیابانها و شنزارهای بزر گث» به چين رسید ند. 
تونهوانگ' در ایسالت کانسو" نخستین شهری بود که به آن وارد 
شدند. این شهر مر کز کاروانها و مسافرانی بود که از اطراف به چين 
می آمد ند زیرا آرامگاه بوداهای بسیاری در نزدیکی این شهر است. 
چین دیار بت و بت‌پرستی بود. در هر گوشه‌ای بتهای کوچك و بزر گث 
جوبی» سنکی» و گلی دیده می‌شد. بها ها اا وشن بافته 
بودند. برعی روی زمین دراز کشیده بودند و بعضی بر پای ایستاده 
ونك این مناظر در مار کوی مسیحی سخت اثر کرد. 
آداب و رسوم چینیان شگفت آور بود. در سور و سوك مراسم 
حیرت آوری داشتند که شنیدنشان تاز گی دارد. هنگامی که کسی 
بی‌مرد» طالع بینان بربسالینش گرد می آمدند تا زایچه و طالعش را 
ببینند. پس از کنکاش زیاد به بازماند گان او می گفتند: «ستارةٌ مرده 


1 ( ۸8 2) Kansu 


در ۳ ین ۱۲۷ 


نشان می‌دهد که بردن او از در اصلی خانه بد یمن است» و بتراست 
که مرده را از سوی دیکر به گورهتان بر ند.» سمار ه شناسان کاهی ره 
بازماند گان مرده می گذتند که دیوار خانه را بشکافند و وا از آنجا 
به گورستان ببر ند. 

یکی دیگر از رسمهای جالب چینیان این بود که روی پوست 
درغت عکس مرد» زن» اسب» شتر» سکه‌های پول» و بالایوشهایی 
می کشید ند و این تصاویر را با مرده آتش می‌زذند» زیرا عقیده داشتند 
که در دنیای مرد گان این بدلها به صورت اصلی درمی آیند و مرده 
را باری می کنند. در حلال این مر أسمء موسیفی به آهنکک باندی نوای 
سوك می‌نواعت. 

قافلاً مار کو پو لو بزودی شهر تو نهوانک را ترك گفت و پس 
از ده روز به شهر سوچو" رسید. این شهر در کنار دیوار بزر گک چين 
بنا شده و با برج و بارو محصور بود. چند روز در سوجو ماندند و 
بناهای تار بخی آن را دیدند» سیس روان شهر با شکوه و بزرکث 
کانجو " شد ند. بیشتر سکنه این شهر بت‌پرست بودند. مسلمان ومسیحی 
نیز در آن بسیار بود. 

دریاچۀ زیبای کو کو نور در جنوب این شهر واقع شده بود و 
لطف بیشتری به‌آن می‌داد. در این شهر حیوان تازه‌ای دیدند که 
بزر گیش به اندازة فیل و رنگش سياه سفید بود. مار کوپو لو مقداری 
از موی چون حرير این حیوان را با سرو پای آهوی ختن» که بهترین 
مشك دنیا را در ناف دارد» به و ثیز برد. او در سفر نامه‌اش از پر ند گان 


3) Soochow 4) Kanchow 5) Koko -Nor 


[AJ‏ ماجراهای مار کوپو لو 


زیبایی نام می‌برد که یکی از آنها مسر غ زیبایی به نام رقاول 
است. ۱ 

قافلۀ مار کو پو لو سرانجام از راه تبت رهسبار دربارخان گردید. 
هرجه به سوی پایتخت پیش مسی‌رفتند» شو کت و حشمت خان 
هویداتر می گشت. در راهها چابارخانه‌سابی با وسایل کافی برای 
مسافران آماده بود. در هر چاپارخانه چهارصد پيك تندرو بسا اسبهای 
زین شده برای رساندن دستورها و فره‌سانهای خحان آماده بودند. 
جاپارخانه‌ها از کنسولها و جهانگردان خارجی یز پذیرابی می کردند 
و اسیهای تازه به آنان می‌دادند. نمایند گان کشورهای حسارجی و 
فرتاد گان دربارها پیوسته در سراسر چین با نهایت اطمینان و راحتی 
رفت و آمد می کردند. دوست هزار اسب و ده هزار جاپارحسانه 
دستگاه «پست» خان را تشکیل می‌داد. خسان بزرگث با این اقدام 
آسایش مسافران را فراسم می کرد و برتری خویش را بر دیگر 
امیراتوران و شاهان زمان خود نشان می‌داد. 

در نزدیکی چاپارحانه‌ها روستاهایی بود که پیکهای پیاده در آنها 
منزل داثتند و هر آن منتظر دمتورها و پیامهای خاقان بودند. این 
فرستاد گان ا ز نکهایی که به کمر خحود آو یخته بودند فرمانهای خان را 
می‌رساندند. شیوة پرغام رساندن آنان دید نی بود. تا نزدیکی باسگاه 
مسی‌دو ید ند و با صدای زنک ورود خود را خبر مسی‌دادند. رسول 
تازه نفس صدای زنک را که می‌شنید فرمان و خبر را می گرفت و به 
راه می‌افتاد. بدین ترتیب خان اخبار شهرهای دور را در دوشبانه روز 


دریافت می کرد و دستورهای خود را به کار گزاران می‌رسانید. درپابیز » 


در خاك چین ([۲۹] 


فاصدان راه بین پکن و زانادو؟ رادو روزه می‌پیمودند و میوه‌همای 
تازه شهر پکن را به‌کاخ تابستانی خاقان می‌رساندند. در هرپاسگاهی» 
دبیری ساعت و روز ورود فرستاد گان را یادداشت می کرد. هر ماه 
بازرسان و بژه کار منذیان را بازرسی می کردند. اگر قاصدان به رود 
یا دریاچه‌ای می‌رسیدند» اهسالی به کمکشان می آمدند و با زورقهایی 
که آماده داشتند آنان را از آب می کذر اند ند. ۱ 

جاک و سرعت قساصدان سوار نحساقان شکفت آور بود. 
کشو رهای دیگر از دستگاه رست جینیان تقلید کرد ند. ششصدسال بعد 
امریکاییان این روش را گرفتند و آن را با اندك تغییری «جاپار تندرو» 
نامید ند. در موارد ضروری» مانند شورش فرمانداران این جاپباران 
شصت فر سنکك را در يك روز می‌پیمودند. آ نان اسبان بادپا در اختیار 
داشتند» شالی به کمر و دستاری بر سر می‌بستند» و لگام اسب را تا 
پاسگاه دیگر رها نمی کردند. به پاسگاه تازه که می‌رسیدند» اسب 
تازه نفس دیگری زین می کردند وراه را ادامه می‌دادند تا فرمان حان 
را به متصد برسانند. این سوارکاران دريك روز نزديك هفتاد فرسنکگث 
راه می‌نوردیدند. در بیشامدهای ناگهانی» سواران به راهنمایی 
مشعلداران» شب نیز می‌راندند و پیش می‌رفتند. 

یکی دیگر از کارهای سودمند بان درختکاری جاده های جين 
بود که برای مشخص ساختن جاده‌ها در ژمستان تدبیر سندیده‌ای بود» 
و مسافر ان را كمك می‌نمود. در جاده‌هابی که درخعتکاری ممکن نو ده 
په دستور خاقان مسیر راه را با سنکث با ستون مشخص کرده بودند. 


0۱ Xanadu 


[۳۰] ماجر اهای مار کوپو لو 


بمازرسان ویژه حاقان جین بیوسته راهها را سر کشی می کردند و 
دستوراتی برای نگاهداری این نشانه‌ها به‌کار گزاران می‌دادند. 

تا در بار خاقان چهل منزل دیگر راه بود. بازرسان ویژه خبر 
ورود مهمانان را به قوبړلای قا آن رساندند. خساقان راهنمایسانی به 
پیشو از آنان فرستاد تا وسایل آسایش مار کو پو لو و همراهان را فراهم 
کنند. بدین تر تیب» این جه‌سانگردان» بی آ نکه با اشکالی رو به رو 
شو ند» به بار گاه پرشکوه حاقان بار یافتند. 

هنگامی که به پایتخت رسیدند» قوبیلای قا آن در کاخ تابستانی 
شهر زانادو بود. 

دیوار بلند این کاخ از سنگهای زیبای مرمرینی ساخته شده بود. 
به سیب بلندی دیوارها راه یافتن به کاخ تنها از در اصلی آن امکان 
داشت. نهرهای بیشمازی در چمنهای سبز و خرم قصر جر بان داشت. 
ستو نهای زر اندود آلاچیق را در و سط بیشه بر با داشته بودند. بر هر 
رك از ستو نها مجشمة ازده‌ایی بیچیده بود.-سر هر اژدها به سوی 
بالا بود و پنجه‌هایش تا لبة بام می‌رسید. سقف این آلاچیق خیمه مانند 
را ریسمانهای ابریشمین بیشماری از هر سو نگاه »می‌داشت. این 
آلاجیق را می‌توانستند هر جا که خان اراده کند مانند جادری بر با 

حان به شکار با شهہازعلاقۀ زبادی داشت و در قفس باع بزر گك 
حود بیش از دویست گنه باز و پرند گان شکاری داشت و پیوسته از 
آنان دیدن می کرد. خوراك این پرند گان بیشتر گوشت آهو وبز بود. 


حان گاهی برای سر گرمی در بيشةکاخ به شکار می‌پرداحت. میر شکار 


در خاك چین ]۳٩[‏ 


او چند پلنکگ را در بیش کاخ رها می کرد. پلنگان گرسنه به گوزن و بز 
و آهوانی که در جرا بودند حمله ممی کردند و آنها را می‌در بد ند» و 
سيس نکهما نان لاشه‌های آنها را برای باز ها می‌بر د ند . 


کشفهای دیگر مار کو بو لو 


مار کوپو لو پس از جند ماه که در در بار قو ببلای قا آن ماند» ندیم او 
شد. در خلوت برای خحاقان از بیشامدها و کشفوای سفرش سخن 
م اک : در جين اف زبادی کرد و حیزهای شگرفی دید . 
مار کو از دیدن بو لهسای کاغذی چين در شگفت شد. نخستین 
باری بود که پول کاغذی می‌د بد . مار کو می کو دد : «کوبی خحان راز 
کیمیا گران را دریافته بود» زیرا شب و روز پول مهر مسی‌زد. پیوسته 
دسته‌های پوست درختان توت به کاغد مبدل می‌شد و درمهر خحانۀ خاقان 
آن را شنگرفی می کردند و با مهر حساقان ارزش می‌یافت.» پو لهای 
کاغدی در تمام قلمرو اقان رایج بود و هیچکس جسارت رد کردن 
آن را نداشت» زیرا به قیمت جانش تمام می‌شد. مقرری سپاه بیشمار 
خاقان از پو لهای کاغذی که ارزش آن برابر زر و سیم بود پرداعت 
می‌شد. کاغذهای مهردار با پشتوانهٌ هنگفت گنجینة حاقان همه‌جا اعتبار 


داشت و در داد و سمل به کار می‌رفت ۰ 


کشفهای دیگی مار کوپو لو (۳۳] 


برخی اروپاییان» بجز و نیزیها؛ در بارة زغال سنکث چیزهایی 
شنیده بسودند. در چین زضال سنگ فراوانی از ر گه‌های کوهوا 
استخراج می کردند. آن زغال پردوام چند ساعت می‌سوخت و گرما 
می‌داد. دوام و شعله‌اش زیاد» و حرارتش بیش از زغال جوب بود. 

آب گرم بی‌اندازه‌ای که مردم چین به‌کار می‌بردند» برای مار کو 
و همراهانش شگرف بود. چینیان هر روز به گرمابه مسی‌رفتند و 
شست وشو می کردند. و نیز ها به بهداشت چندان اهمیت نمی‌دادند. 
درشهرهای چین» گرمابه شب و روز باز بود ومردم در تابستان هفتدای 
سه بار و در زمستان هرروز به گرمابه می‌رفتند و به همین جهت زغال 
چوب کفاف نمی‌داد. خانها و توانگران در کاخه‌ایشان گرمابه داشتند. 
هنگامی که زغال سنگث کشف شد» بیم آن می‌رفت که از ارزش چوب 
کاسته شو د. 

مار کو پو لو در چین برای نخستین بار ماکارو نی دید. ما کارو نی 
خو رال بیشتر مردم چين برد. مار کو مقداری از آن را به ایتالیا برد. 
بعدها مردم ایتالیا در ساختن ماکارونی مهارت بافتند و مشهور شدند. 
چینیان به جای قاشق میله‌های چو بی به‌کار مسی‌بردند و با سرعت و 
چابکی خورا کهایی مسانند بر نج را به دهان می‌بردند. چینیان علاقة 
زیادی به جای داشتند و چجای بسیار می نوشید ند. 

چين را سرزمین جادو و جادو گری می‌نامیدند. جادو گران 
جینی در فن سود شهره آصاق بودند و در پیشگاه حاقان کار هدای 
شگفت‌ان‌گیزی می کردند. روزی در دربار خاقان خوان شاهانه‌ای 
سرو رده خورا کها» ساغرها» و میناهمای می چشم را خیره می کرد. 


ان امر سه حوردن و وشیدن داد. ساغرهای شراب با وردهای 


جاود گران خود به ود از شراب پر می‌شد و در دست خان فرود 
می آمد. قوبیلای قا آن پس از نوشیدن ساغرها را برزمین می گداشت. 
ساغرها باز باند می‌شدند و در کنار مینای شراب فرومی آمد‌ند. حاقان 
گاهی جهانگردان را برای دیدن هنر نمایی جادو گرانش به در بسار 
می‌خحو اند و به جادو کُران فرمان می‌داد که به هنر ثمایی بیردازند. 

مار کو پو لو ابتدا می‌بنداشت که کارهای جسادو گران تردستی 
است» و لی بعد معتند شد که جادوی سياه است» جادو یی که جینیات به 


آن ادمان بسیار داشتندا 


ELE e‏ سل 


ت 


1 


تن 


روزی نیکو لوپولو و مافئو بولو از حاقان حواستند تا مسیحی 
شود. او در جوابشان گفت : « کارمایی که رعیتغ‌سای من می کنند 
مسیحیان نمی‌تسوانند انجام دهند؛ جادوی جادو گران دربار مرا کدام 
يك از مسیحیان می‌تو انند انجام دهند؟» مار کو پو او می گو ید : «بدون 
شك پرواز پیاله‌ها به وسیاة سیم نامرثی انجام می گرفت که خان نیزاز 
چگو نگی آن آ کاه بود.» با این حال» قو ببلای قا آن دردتایش 
جادو گران دربارش می گفت: «اینان کارهایی شگفت‌انگیز می کنند. با 
نیروی جادو می‌توانند هوای طوفانی را در هر اقلیمی که بخواهند 
فرود آورند. بتهای آنها نیروی سخن گفتن دارند و از غرب خسبر 


(o مي‌دهند‎ 


در شهر با شکوه یکن 
مار کو پولو پس از سیر و سیاحت شهر تماشابی زانادو بسا خاقان 
رهسیار شهر دیدنی پکن شد. کاخه‌سای زمستانی <ساقان در این شهر 
تاریخی بنا شده بود. در راه به شهر سای بزر گی می‌رسيد ند که دارای 
برج و بارو بودند و کالای مورد نیاز خاقان و درباریان در آنها فراهم 
می آمد. بیذتر داد وستد دربار با سودا گران در دهکده‌های پرجمعیت 
انجام می گرفت. در این مرا کز تجارتی همه گو نه کالای کمیاب پیدا 
می‌شد. بیشتر این کالاها مانند سنگهای کرانبها» مروارید» دارو» و ادوية 
کُوناگون از هند می آمد. سودا کران هر روز نو دیلک هزار کالسکه و 
اسب» ابریشم خام بدین شهر می آوردند. بافند گان» این ابریشمها را 
تبدیل به پارچه‌های زربفت و بی‌مانند می کردند. در اطراف این شهر 
برای‌کارو انها و سودا گران کاروانسراهایی ساخته شده بود. مسافران 
هر کشو رکاروانسراهای جدا کانه داشتند. لومباردیها» آلماشفا و 
فرانسوبها هريبك به مهمانخانه‌های خود وارد می‌شدند. در این سفر 


[AJ]‏ ماجراهای مار کو بو لو 


بجز کاروان مار کو پو لو» هيچيك از مسافران کشوره-!ی بالا در راه 
دیده نمی‌شد ند. 

کارو ان از رودی گذشت و به دروازة بزرگی رسید. دیوار این 
درو ازه تا جهار فرسنگك ادامه داشت. هزاران سر باز و نگهبان از این 
دیو ار نگهبانی می کردند. 

از دیوار بالا رفتند. در آن سوی شهر برح نگهبانی زیایسی 
دیدند. شهری که مار کوپو لو ازآن سخن می گوید» پکن پایتخت 
مشهور جین است. از دیدن قسه‌تهای مختلف این شهر دربانتند که 
جهسار وش اسث و از هرسو جند فرسنکت امتداد دارد. هر دیواری 
سه درو ازه داشت. در بالای هر دروازه‌ای برح نکهبانی بلندی ساخته 
شده بسود. رو بهمرفته دوازده هزار سرباز شهر پیکن را نکهبانی 
مس ی کردند. سربازان پبوسته در بناه دیوار بزر کت جين آماده دفاع 
بودند و در موارد حطر با دل و جان دستورات فرمساندهان را گردن 
می ناد ند . 

با با نهای مستایم از دیواری به دیوار دیکر امتداد داشت وشهر 
را به صورت صفحة شطر نج درمی آورد. در مر کز شهر ناقوسی در 
بالای برجی آویزان بود. این ناقوس با نواختن سه ضربه پایان آمد و 
رفت راء مکر درمورد ضروری آن هم برای مشعلداران» اعلام می کرد. 
مردم شهر پیوسته در خیابانها در رفت و آمد بودند. دکانها و سایبانهای 
رنگین و زراندود زیبایی دیگری به شهر پکن می‌داد. پرتو رنگارنگث 
کاشیهای رنگین بام‌کاخهای خحاقان چون رنگین کمانی آسمان شهر را 
رنگین کرده بود. خندقهای ژرفی در پای دبو ارهای بلند و تو در توی 


در شهر ۳ شکوه پکن [j‏ 


کاخ حاقان کنده بودند. سر بسازان بیشماری در جلوی درهای بزر گت 
کاخ پاس می‌دادند. کانحها دارای چندین دربودند. سه در بزرگث شمالی 
و سه در بزر گت جنوبی دیوار درونی را به کاخ باز می کرد. در میانی 
از دو در دیکر بزر کر بود و تنها خاقان از آن عبور می کرد. مردم از 
درهای دیگر به کاخ رفت و آمد می کردند. دروسط هريك از دیوارها 
بنای بزر کت و زیبایی به چشم می‌نحورد که ساز و بر گت سپاه خحاقان 
چین در آنهسا جای داشت. لگام-ا» زینهاء ر کابها» و دیگر ابزارهای 
سوار کاری در وك جاء کمانهاء زه‌هاء تیرهاء ر وسایل تبراندازی 
درجای دیگر» و نیز جوشنها و زره‌ها در جای دیگر نگهداری می‌شد. 

جانوران گو نا گونی چون گوزن و آهو در چراگاههای سبز و 
حرم و بیشه‌های انبوه کاخ می‌چریدند. خیابانهای باريك و دراز میان 
چراگاهها طوری فرش شده بو د که آب باران و گل و لای در آنها 
نمی‌ماند. سرانجام به دیدن بنای با شکوه قصر پرداختند. این بنای 
عفایم روی پایۀ بلندی ساخته شده بود و در میان آن محوطة بزر گی 
بود که شاهز اد گان و نگهبانان و یره دربار در آن رفت و آمد می کردند. 
قصر يك اشکوبة خساقان بام بلندی داشت. این قصر روی تبةٌ بلندی 
ساخته شده بود» و بر گرد آن تپه دیواری از مرمر کشیده بودند» چون 
اک کسی روی تبه راه مسی‌رفت از بیرون دیده می‌شد. در کتار دیوار 
مهتابی زیبایی بود که رعایا می‌توانستند به آن نزديك شوند. روی 
دیوارهای تالار و اتافهای قصر ناش اژدها و مرغان و صحنه‌های نبرد» 
گچبری و آب طلاکاری شده بود. 

پله‌های مرمرین زیبایی تالار را به ایوانهایی که به کاخ متصل 


[۰ ۴] ما جر‌اهای هار کو یو لو 


بود مر بوط می کرد. کنجينةً خاقان در مخزن جدا کانه‌ای نکهداری 
می‌شد. این گنجینه بیشتر زر و سیم سنگهای قیمتی» مره ارید» ظرفهای 
زرین» و بشتابهای سیمین بود. پسران خان در کاخ دیگری» که رو به 
روی قصر خاقان ساخته شده بود» زند گی می کردند. 

در شمال کاخ به فاصله يك تیررس از دیوار» کوهی مصنوعی 
از خحاك دیده می‌شد. باغبانان برای بالا رفتن از آن پلکانی ساخحته بودند. 
در دامنه این کوه درختان سبز رو بیده بود. باغبانهای و یژة خاقان هر جا 
درحت تنومند و با طراوتی می‌دیدند آن را ازبن می کندند و در دامنة 
این کوه سرسبز می نشاندند. در تان حرم و آلاجیتهای زدیا در دامنه 


این کوه چشم انداز زیبایی بدید آررده بود. 


شورش شهر خانبالیق 


شهری که مار کوپر لو دیده و توصیف کرده است» شهر جدیدی به نام 
تاییدو" بود که امروز به نام شهر تاتار معروف است و شهر باستانی 
خانبا لسق "که زمانی شکوه و زر ببایی فراوان داشت ت در آن سوی رود 
کو چکی که از کنار شهر.می کذرد قرار داشت. 
خاقان برای جلو گیری از شورش مردم برحکمرانان مغول این 
هر را ماهتا زیا رصان ج شروش را یت کرد 
بودند. ستاره‌شناسان برای خان سالنما می نوشتند» و با رمل و اصطر لاب 
حر کات کوا کب را بررسی می کردند. اینان هوا شناسان ماهری نیز 
بودند و با پیش بینیهای خود خاقان را از آمدن برف و باران و طوفان 


۱) پکن, پایتخت جمهوری خلق چین, مر کب از دو قسمت است؛ شهر درو نی یا 
شهر تاتار یا تاییدو (121 ) در شمال که تقریباً به شکل هربع است؛ وشهر 
دیرو نی ۳ شهر چیشی در جنوب که ده شکل مستطیل اف و۰ 

۲) خانبا لیق [تر کی شر قی ومغولی = شهرخان]. نامی که تر کان شر قی و مغولان 
عهد قوبیلای قا آن به بعد به شهر پکن, از آن جهت که پایتخت امپراتوری: 
مغول در چین بود اطلاق کردند.- و. 


شورش شهر خا نبا ایق [fr]‏ 


و زمین لرزه | گاه می‌ساختند. 

ستاره شناسان همچنین می‌توانستند از پیشامدهایی چون وباء 
جنکت» و دسیسه خبر دهند. اینان پیشکو بای بك سال را در دفتری 
می‌نوشتند وبا بهای ارزانی دردترس مردم می گذاشتند. سودا گرانی 
که می‌خو استند به سفری دراز برو ند یاکاری بز رگ را آغاز کنند؛ نزد 
این طالع‌بینان می‌رفتند تا سود و زیان‌کار را دریابند. ستاره‌شناسان 
سال و ماه و ساعت تولد آنان را ار و سپس به نو شمه‌های 
رمزی خود نگاه می کردند و طالعشان را ه می‌خو ند ند. به عقیده 
مار کو پو لو» درست بودن پیشگو بیهای ستاره شناسان به نوشته‌های 
رمز یشان بستکی داشت 

گوبا همین متاره‌ذناسان چند سال پیش خحاقان را از شوزرش 
شهر خانبالیق آ گاه ساخته بودند. قوبیلای قا آن فره‌انروای مهربانی 
بود و برای آسایش رعابدای خحود کارهای نیکو یی می کرد. هرسال 
بازرسان ویژه‌ای برای بررسی و بر آورد زیانهای ناشی از کم آبی و 
آفتهای نباتی به سراسر قلمروش می‌فرستاد. ا گر دهقانی زیان می‌دید» 
خحاقان ما لیات و حراج او را می‌بخشید. از انبار غلۀ حو یش به اندازة 
نیا: آن دهقان به بهای ارزان غله به او می‌فروعت. خاقان مازاد غلات 
روستانیان را می‌حرید و برای روز مبادا انبار می کرد. 

گله‌داران يك دهم در آمد سالانةٌ خود را به خزانة خان بزر گک 
می‌دادند؛ و لی هنکامی که ببه سیب مر کّث ومیر جارپایان خود دجار 
زیانهای سنگین می‌شدند» خاقان آنان را تا سه سال از پرداعت مالیات 
معاف می کرد. کشتیهایی که دچار طوفان و صاعقه می‌شدند نیز هیچ- 


[۴۴] ماجراهای مار کوپو لو 
گو نه حق گمر کی نمی‌دادند. 

خحاقان به حال بینوایان شهر خانبالیق توجه بسیار داشت. اگر 
خحانواده آبرومندی تهیدست می‌شد با کسی به سبب سالخورد گی قادر 
بمه گذران زند گی نبود» خحاقان به نما كمك می کرد. دتگیری از 
درماند کان رسم تازه‌ای به شمار می‌رفت» زرا مغولان به بینئوایان 
توجهی نداشتند و آنان را از خود می‌راندند. ولی کاهنان بودابی 
نکهداری و كمك به درماند گان را کار یکی می‌شمردند و خاقان را در 
این راه نشویق می کردند. به همین جهت هر کس از حوان کستردة 
حاقان بهره‌ای داشت. به امر خحاقان هر روز مقدار ز یادی بر نج و ارزن 
و حورا کیهای دیگر مان مستمندان پخش می‌شد. چینیان به سبب 
بخشند گی و فتوتی که از قو بیلای قا آن می‌دیدند اورا چون بتی-تابش 
می کردند. ۱ 

چینیان با ادب بوذند. با یکدیگر به گرمی و حوشرویی سلام و 
احوالبرسی و حوردن و نوشیدن نیز با کیزه بودند. 

جوانان به پدر و مادر خود احترام فراوان می گذاشتند. اگر 
فرز ندی بدر و مادر را در پیری كمك نمی کرد پیران قوم او را ده 
سبب ناسپاسی و کو تاهی در وظایف فرزندی سرزنش می کردند. 

مردم چین بیش از کشورهای دیگر به قمار و شعبده بازی خو 
داشمند. قو بیلای قا آن فرمان داده بود که مردم از قمار برهیز کنند. او 
همواره مردم را محترم می‌دانست. برای اجرای اوامر حویش به جبر 
توسل نمی‌جست. 

فرمان خاقان هنگام بارعام به مردم نشان داده می‌شد و همه نا زیر 


شورش شهرخانبا ليق [۴۵] 


بودند آن را گردن نهند. رعایا به نزديك خحاقان که می‌رسیدند به آستان 
او سر بند گی می‌سابید ند. در این مراسم همه آرام بودند و هیچ گو نه 
گفت و شنودی از کسی شنیده نمی‌شد. 

در روز بارعام صاحب‌منصبان ظرفهابی در دست داشتند که آب 
دهان حود را در آنها می‌انداعتند و سر آن را می‌بستند. هیچکس روی 
کف تالار آب دهان نمی‌انداعت. 

در روز بارعام» مهمانان با خود کفشهای سفیدی می‌بردند. پیش 
از آنکه خاقان آنان را به تالار فراخواند» کفشهای سفید را به با 
می کردند و کفشهای دیگر خود را به کفشداران می‌سبردند. پوشیدن 
کفشهای سفید برای این بود که قالیهای ابریشمین وزربفت تالار بارعام 
حاقان | لوده نشود. 

جون ستاره‌شناسان خاقان را از بروز شورشی در شهر خانبا لیق 
آگاه کرده بودند» او پایتخت نوینی در کنار رودی بنا کرد. بیشتر 
تا کا ا کت سای هی ا تست ور ی تسا کی کو ت و لی 
جون این شهر از خانبالیق کو چکتر بود و گنجایش همه را نداشت» 
آنان که مورد اطمینان بودند در خانبالیق ماندند. 

با وجود این پیشکیر پها» هنکامی که مار کو و همراهانش در 
جین بسودند» شورشی بروز کرد. آنان که همواره از الطاف ان 
بسرحوردار بودند» از شورشیان تنفر داشتند. مار کو در سفر نامه‌اش 
نوشته است: «علت عدم اطمینان خان به چینیان ه شورش آنان این بود 
که خان به زور شمشیر بر آ نان حکم می‌راند وفرمانداران و کلانتران 
ولایات را از مغولان» عربها» مسیحیان» و دربابان می کماشت۰» جینیان 
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که حود را برده و بنده دیدند مانند سایر کشورهای دست نشانده به 
حکومت بدبین شدند و برای برانداعتنش شورش کردند. 

در شهر خانبالیق کاخ عظیمی با تالارهای گو نا گون» مر کزهیئتی 
بود که امور سی و چهار ابالت امیراتوری را اداره می کرد. 

در بین این هیثت عرب نیرنکث بازی به نام احمد نفوذ بیشتری 
در خاقان داشت. خاقان به اندازه‌ای شیفته احمد بود که او را در انجام 
کارها آزاد می گذاشت. مار کو در سفر نامه خود می نو بسد: «پبس از 
مر گٿ او جنین فاش کردند که او با افسون در خاقان نفوذ کرده بود.» 

احمد کارها را به یل تخود انجسام می‌دان. شغلها را به دست- 
نشا ند گان عویش واگذار می کرد. در حق بزهکاران شخصاً حکم 
می‌داد. اگر اراده می کرد کناهکاری را هلاك کند» کافی برد به سان 
بکوږد که این شخص به او حیانت کرده و سزایش مر کت است.ضاقان 
در جوابش می کفت : «هر طور که صلا ح می‌داند» گناهکار را تنسه 
کند.» احمد درکارها اختیارات وسیعی داشت. قوببلای قا آن به 
اندازه‌ای به این عرب مهر می‌ورزید که هیچکس را بارای مخا لت با 
او شود. همه در هر مةسام و لباس که بودند» از ترس به احمد احترام 
می کذاشتند. حتی محکومان به مر کت نيز جر ئت دفساع از خود را 
نداشتند و کسی از ترس احمد از آنان دفا ع نمی کرد. بدین ترتیب 
عده‌ای به ناحق جان می‌سیردند. احمد دارایی بسیار فراهم آورده بود» 
زیراآنان که مقامی می‌خواستند به او هدیه‌های گرانبها می‌دادند. این 
مرد تازی هردختر زیبایبی را که می‌دید در زمرة زنان حرمسرای خحود 


درمی آورد. 


شورش شهر خانبا لیق [۴۷] 


احمد بست و پنج سال ره حان ومال مردم دست‌اندازی می کرد. 
صرانجام چین جینیان از بیداد گری او به جان آمدند و برای از بین بردنش 
شور ش کسردند. افسری به نام چن‌چو" بسا شش هزار سرباز دلیر 
شورشیان را رهبری می کرد. بزودی افسر دیگری به نام وان‌جو؟ با 
ده هزار سر باز به چن جو پیوست. 

شورشیان در تابستان به پاعاستند. زیرا در این فصل خان و پسر 
بزر گش» چنگیز» زمام امور را به دست احمد داده و در یبلاق خوش 
می گذراندند. پیشوایان شذورش شھرخانبا ای٤‏ فرماندهان شهرهمای 
دیگر را نیز از اندیشۀ عویش آ گاه کردند. قرار براین شد که در روزی 
معین به پا حیزند» با افروعتن آتش بزر گی فرماندهان شهرهای دیگر 
را بیا کاهانند» و دامنة شورش را به دورترین شهرهای کشور رسانند 
و مغولان و اعراب و مسیحیانی را که جزو فرمائروایان بودند از ميان 
بر دار ند. 

شورشیان بر آن شد ند که ابتدا احمد را از ميان بردارند. دوافسر 
دلیر از رود کنار شهر تاییدو کدذشتند و به سوی کاخ روان شدند. 
می حواستند ازراه رشوه دادن به نگهبانان یا به این نير نگ که به آنان 
پناه می آورند» وارد قصرشو ند. 

جن جو و واد‌جو واردکاخ شد ند و به اتاق شاهزاده جنگیز ؛ 
پسر بزر گت قوبیلای قا آن» رفتند. از آنجا نگهبانی را به نزد احمد 
فرستادند» با این پیام که شاهزاده از بیلاق بر گشته و او را به حضور 
رامع است: ان با قتات و تاک ا رال راو لا تاو 
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ود را به دروازه شهر تابيدو رساند. کو گاتای“ فرماندة سباه شهر » 
از احمد برسید که در این دل شب به کجا می‌رود. احمد پاسخ داد که 
شاهزاده از بلاق بر گشته و او را فرا حوانده است. کو گاتای گفت: 
«جطور ممکن است شاهز اده جنگیز به شهر وارد شود ومن او را نبینم 
و به نگهبانانش فرمان آماده باش ندهم؟» سپس همراه احمد به اناق 
جنگیز رهسیار شد. احمد در ور ضعی اتاقی» شخصی را دید کہه بر 
ت هاس ەه کیان اینکه شاهز اده است سر تعظیم فرود آورد. 
در این هنکام وان‌چو شمشیر از نیام بر کشید و سر از تن احمد عرب 
جدا ساحت. کو گاتای از ترس جان خود کمان بر کشید» با حدنگی 
وان‌چو را از تخت به زير افکند و فرمان داد تا هر کس را در کوجه 
و حیابان دیدند از دم تيغ بگذرانند. 

قش چینیان نقش بر آب شد» زیرا یکی از رهبرانشان کشته شد 
و دیگری نیز به زندان افتاد. سران شورش از ترس جان حویش در 
حا نه‌ها یشان ماندند و نتوانهتند با فرستادن علامت» خبر آغاز شورش 
را به شهر های دیکر بفرس‌تند. کو گاتای فوراً رسو لی را با ا نجه 3 
داده بود نزد حان فرستاد. خافان جين این فرمانده را به گو شمال دادن 
برا نکیز ند گان شورش فرمان داد. 

هنکامی که خاقان از ببلاق به حانباایی بر گشت» بر آن شد که 
سیب شورش جینیان را بدا ند . حون درسافت که بیداد ری احمد و 
پسرانش علت اصلی این توطله بوده است» فرسان داد تا انسدوخته 


بیکر ان او به کنجینهً حان ربخته شود» و پیکرش را از کور رون 
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ورش شهر خانبالیق [۴۹] 


آوردند و برای پند گیری دیگران پیش سکان انداختند. پسران احمد 


را هم که در مدادگری دست کمی از پدر نداهتند» زنده زنده پوست 
كنك ند. 

عربها هم پیمان شده بودند وهر کس با آنها مخالفت می کرد او 
را می کشتند. بدین سبب» خان تمام اعراب بار گاه خود را فرمان داد 
که در افکار و رسوم خویش تجدید نظر کنند و درپاره‌ای‌کارها» از آن 
جمله ز ناشوبی» از مغولان پیروی کنند. 

ولی فرمان خحان به چینیانی که در شورش حویش کامیاب نشده 
بودند كمك شایانی نکرد و دست بیداد گری فرماندهان را از سرشان 
کوتاه نساعت. 


+ ۱ 
در نخجیر گاه قو بیادی کا ن 


چهار فیل که کجاوة چو بی زیبایی را برپشت داشتند» پولو به پهلو راه 
هی رز فتند . درول ادن کحاوه را اسمر زر هی فر ا کر فته و روت ان از 
بو ست سر و پانکث ډوش يده شه وده این کجاوه ملطنتی حان بزر کف 
را با شکوه فراوان به سوی نخجیر گاه بهاری می‌برد. جون فو بیلای 
قا آن بیماری نقرس داشت؛ همراهان و ملتزمان ر کاب وسایل آسایش 
را از هرجهت آماده ساخته بودند. چند افسر در سراپردةً خان او را 
سٍ ۰ ۳۹ ۰ 2 ۳۹ ۰ ۳۴ ۰ 

سر کرم می کردند. میرشکاران حل شاهین را درز همراه آورده دو دید ۰ 
سواران کنار فبلها مو دمه ره اسان می نکر بستند تا ا گر در ایی 
بینند حان را آ گاه کنند و شاهینها را پرو از دهند. این پرند گان ثکاری 
اوج می گرفتند» نا کهان فرود می آمدند» و با يك جهش درنا را شکار 
می کردند. 

عان در این شکار ده هزار فوش و باز و شادمن و کر کس همراه 


داشت. در نخجیر گاه ده هزار پاسدار درالتزام رکاب بودند که به جنل 
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کروه می‌شد ند و راحبه بزر گی را دید می‌زدند. این گروهها به همه 
کو نه وسایل شکار مجعز بودند. هنکامی که خان فرمان پرواز مرغان 
شکاری را می‌داد؛ 4 بانانی که آنا را رها می کردند به دنبالشان 
نمی‌رفتند. دنبال کردن شاهینها به عهدة پاسداران بود. به پای مرغانی 
که از آن حان بزر کك با اشراف بودند» تکه نقره‌ای با نام صاحب و 
نگهبانش دیده می‌شد. در نخجیر گاه حیزه‌ای زیادی گم می‌شد کسه 
سپس پیدا می گشت. شاهین» اسب» شمشیر» ودیگر چیزهای پیدا شده 
را برای نگهداری پیش افسری می‌بردند. | گر کسی چیزی پیدا می کرد 
و آن را به افسر نگهبان نمی‌داد» دزد شناخته می‌شد. جایگاه این افسر 
در بالاتضرین محل نخجیر اه بود و در بالای آن درفشی به چشم 
می‌خورد» تا کسانی که جیزی بیدا می کردند و می‌خو استند آن را 
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حان فان را به گرو ههایی ببخش می کرد؛ این کروهها 9 
شکار گاه پرا کنده می‌شدند و شکارها را به نزد خسان کیش می‌دادند. 
شکارچیان کم کم به کنار دریا می‌رسیدند. در آنجا خادمان کجاوه 
عاقان چین را پایین می گذاشتند و برای گردش او اسبی را زین 
می کردند. 

شکار چیان شب هنگام در شکار گاه اردوی بزر گی برپا می‌داشتند 
وخان در جادر سلطنتی به آسایش می‌پرداعت. خیمه‌های پسران خافان 
و حیمه های بزر گان» نکهبانان» و قوش بازان نیز در این اردو کاه 
بود. خویشان و اعضای خانواده سلطنتی» بزشکان» ستاره شناسان» و 
افسر ان ار شد سباه قو ببلای قا آن را در نخجیر گاه همراهی می کردند. 

تجیمه‌ای که خحان بزر گك در آن بارعام می‌داد جنان بزر گك بود 
که ده هزار سر باز و افسر در آن براحتی جای می گر فتند. این يمه 
به سوی جنوب باز می‌شد و در کنار آن چادری بود که خان با اشراف 
و ندیمان در آن <لوت »سی کرد و مسی‌خوایید. چادرهای خحویشان و 
حانوادة حسان در کنار یمه بزر گت بربا بود. این جادرهای راه راه 
پوستی را پایه‌های چو بی زیبایی برپا نگاه می‌داشت» و باد وباران در 
آنهاکار گر نبود. درون خیمه‌ها از پوستهای‌گرانبهای خز وقاقم و سمور 
پویده شده بود» و ریسمانهای ابریشمینی آنها را به پای‌های چوبی 
پیوند می‌داد. نزديك چادر خان» چادره‌سای با شکوه حرمسرای او 
دیده می‌شد. زنان خان با شاهینها و بازهای شکاری خویش بررو نق و 
جسلال نخجیر گاه می افزودند. گروه بیشماری از اهال سراسر 
انیا در که واوا ی و وه 


در تخجیر گاه قوبیلای قا آن ([۵۳] 


خان تا بهار در شکار گاه می‌ماند» و در کنار دریاچه‌ها و رودها 
به شکار پر ند گانی مانند لك لك وقو و حواصیل می‌پردانعت. شکارچیان 
در پهنةٌ نخجیر گاه پرا کنده می‌شدند تا شکارها را به نزد خان کیش 
دهند. قوبیلای قا آن به اندازه‌ای از شکار لذت می‌برد که در راه 
باز گشت به پایتخت نیز به شکار سر گرم می‌شد. . ۱ 
بجز نگهبانان مخصوص خان» هیچکس حق نگهداری شاهینو 
سگ شکاری نداشت. اشراف دربار نمی‌توانستند در نخجیر گاه سلطان 
به شکار پردازند» مکر آنکه نامشان جزو میرشکاران حاقان باشد. برای 
ازدیاد شکار به دستور | کید خان» در ابتدای بهار رعایا و روستاییان 
و اشراف به شکار نمی‌رفتند. هر کس از این امر سرپیچی مسی کرد 
سخت تنبیه می‌شد. در زمستان که شکار در نواحی شما لی سخت می‌شد » 
به امر حان» دسته‌هایی از پکن روانة سراسر کشور می‌شد ند. حکام 
محلی شکارهسایی چون گوزن و آهو و خرس و گرازه.ای وحشی به 
پایتخت می‌فر ستادند. مالکان در جایی گرد ۰ می آمدند و این جانوران. 
را می کشتند تا برای خان بفرستند. سپس شکارچیان شکم آنها را پاك 
می کردند و با ارابه به سوی پکن روان می‌شدند. مالکان و حا کمان 
شهرهای دور از پایتخت» پوست شکارها را می‌فرستادند. با توجه به 
احتیاجات نظامی» بوستها را یا دبساغی ی می کردنط یا با پشم و کرد 
تحویل می‌دادند. 
میرشکاران خحان برای شکار حیواناتی مانند گراز و گاومیش و 
گورخر و حو لك تعداد زبادی پلنکث» سياه گوش و ببر می‌پروراندند. 
مار کو از دیدن ببرهایی که با چابکی شکارها را ازپا درمی آوردند» از 


[۵۴] ماجراهای مار کوپو او 


ترس به حود می ار ز بد. ببرسای شکاری قو بیلای قا آن در قفسه‌سادی 
نگاهداری می‌شدند. در هرقفسی سگی نیز برای آشنایی وانس گرفتن 
با ببرها زندانی بود. برای اینکه بوی ببرها به مشام شکارها نرسد و 
آنها را نگر بزاند» نگهبانان این درنده را در سمت مقابل وزش باد از 
قفس آزاد مسی کردند. حان عفابهای تر ست شده‌ای نیز بسرای شکار 
گر گھا به شکار گاه می‌برد. عقابها به اندازه‌ای بزر گت و نیرومند بودند 
که گر گهای بزر گث هم نمی‌توانستند از چنگالشان بگریز ند. 

خان دو برادر به‌نام بایان" و مینگان" در حدمت خود داشت که 
میر شکاران او بودند. این دو بر ادر پنج هزار سک شکاری را نکهداری 
می کردند» و هريك بريك کُروه ده هزار نفری از شکارچسیان نظارت 
داشت. رزکت لباس شکار حبان نضستین دسته قرمز» و از آن دسته دوم 
آبی آسمانی بود. ۱ 

بایان ومینگان در نخجیر گساه در راست و چپ خان حر کت 
می کردند. اینان دك 3 پیش به راه می‌افتادند و دشت را محاصره 
می کردند. بدین ترتیب» هیچ شکاری نمی‌توانست ازچنگشان بگریزد. 

تماشای نخجیر گاه لذت فراوان داشت. مهارت سکان شکاری 
و کوشش شکارچیانی که گردا گرد خان فراهم می آمدند دیدنی بود. 
شکار چیان با چالا کی شکفت آوری در شکار کاه جولان مداد و 
حیوانات را شکار می کردند. دو برادر میرشکار با شکار کردن هزاران 
شکار و به تور انداختن. ماهیهای فراوان» توشة بهار و تابستان دربار 
حان بزر گث را فراهم می‌ساختند. 


1) Bayan 2) Mingan 


در نخحیر گاه قو بیلای قا آن [۵۵] 


مار کوپو لو می گو بد: « از وض شکار و شکار کاه قو بیلای 
قا آن بی‌اندازه لذت بردم و ار ممکن بود لستر در ان رار ه برای 
شما می‌نوشتم» و لی چون مطالب جدی‌تری در پیش است. باید بدانها 


بپردازم. » 
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قوبیلای قا آن ششه‌ین خان بزر گك دودمانی بود که جنگیز بنیان نهاد. 
او یرومندتسرین فرمانروای مغول بسود» کشورهای بسیار گشود» 
شمشیرز نان بیشمار داشت و دارابی بسیار گرد آورد. جون بادشاهان 
و فرمانروایان کشورها را کی پس از دیگری از تاج و خت بر كنار 
ساعت» حسودان و دشمنان بسیار برای برانداختنش هم پیمان شدند. 

قوبیلای قا آن پیش از رسیدن به تاج و تخت» یکی از سرداران 
بنام سپاه مغول بود» و دلاوری و نبو غ نظامی او شهرت بسیار داشت. 

سیاه مغول شایسته‌تر از او فره‌ساندهی به حود ندیده بود. سالها 
بود در نبردهسا شر کت دمی‌چست . لشکر کشی و جهانکشایی را به 
پسران وفرما ندهان حود وا گذاشته بود تا با میدا نهای‌کارزار آشنا شو ند. 

هنگامی که مار کو پو لو و همراهانش در جين بودند» شورشی 
بزر گك درافتاد. خان برای سر کو بی شورشیان این بار خود فرماندهی 


سیاه را به عهده گرفت. 


نبرد خاقان چین با نایان یاغی [۵۷] 


سس 3 با تِ 


۱ خحاقان جین با لشکری گران برای در هم کوفتن این شورش از 
پابتخت به راه افتاد. شورشیان دامنهٌ شورش را به همه ابالات کشانده 
بودند و بیم آن می‌رفت که چینیان نیز به شورشیان بپیو ندند و طومار 
فرمانروایی مغولان را در هم پیچند. خحان ببز رک برای جلو گیری از 


طغیعان ایسالات سياه را به چند لشکر تقسیم کرد و آنان را در بناه 


شهرهای بز ر گت م:تر سانعت و برای اينکه سپاهیان با اهالی زدو بند 


آنکنند» محل خدمت آنان را دو سال يك‌بار تغییر می‌داد. ما رکو در 
سفرنامة عود از گرانی سپاه مفول سخن رانده و آنان را فزون ازشمار 


اة اضت. 


دیری نگذشت که خان برای سر کو بی یکی از فرماندهان خود 


به سیاه بیشتری نیازمند شد. این ورشی یکی از حو یشان نحان به نام 


. نایان! بود که بر جهار صد هزار سیاه در کره» منحو ری ؛ و مغو لستان 


٤‏ فرماد می‌ر اند 


ت هت )اسم ل هه 


1) Nayan 


نابان سی‌سال داشت. او که خود را فرماندۀ چنین سباه عظیمی 
دید بر آن شد تا تاج و تخت را از خان بز رگ برباید. یکی دیگر از 
خو یشان خان به نام کاییدو فرم‌اندة لشکر مرزی مغرب چين بود که 
یساغی شد. حان پس از اینکه او را گوشمالی داد» باز هم وی را به 
فرماندهی سپاه بر گزید. این سردار شکست خورده در پی‌فرصتی بود 
تا برحان چیره گردد. نابان ازاین پیشامد استفاده کرد. نهانی رسولانی 
به نزدکاییدو فرستاد و او را به شورش خواند. این دو گردنکش برای 
برانداخحتن قوبیلای قا آن سو گند یاد کردند و مقدمات حملة بزر گی را 
فراهم ساخحمند. 

خاقان از تدارکات جنگی و نقشه‌های نظامی نابان و کاییدو ۲ گاه 
شد وسپاهی بزرگث مأمور فتح شاهراهها و کوهپایه‌های شمال ومشرق ‏ 
کرد. برای آنکه یروی نظامی فرماندهان دیگر را از چنگشان خار ج 
کند» فرمان داد تا همة سیاه امپراتوری در چند فرسنگی پایتخت گرد 
آیند. سیاه ا کت از سیصد و شصت هزار سوار» صد دزار 
پیاده» صد و بيست هزار نگوبانان و یژه که در کاحغای خاقانی حدمت 
می کردند» و ده هزار قوش‌دار» دربیست روز پایتخت را حلقه کردند. 
حاقان بر آن بود نابان را پیش از اینکه کاییدو به او ببیو ندد» از پای 
در آورد. برای این منظور با نیروی شگرفی از پایتخت خار ج شد و 
بیست و پنج شبانه روز پیش رفت تا به ایالت نایان بساغی رسید. 
ما رکو پو لو در این سفر جنگی همراه خاقان بود و از پیشامدهای راه 
و نبرد خان و نایان و دیدنیهای دیگر جیزهمای زیادی در سفر نامه‌اش 
آورد. نیروی بیشمار خاقان» پس از پشت سر گذاشتن سل له کو ههای 


۱ 
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بلند» سرانجام به دشت همواری که سپاه نایان در آن اردو زده بود 
رسید. مغولان بیشتر دشتهای هموار را برای برد برمی گزیدند» زیرا 
بااسهای تیزرو بهتر می‌توانستند جولان بدهند و بردشمن بتاز ند. 
لشکر بان نایان در بناه کوهها زین و بر کث از اسبها بر گرنته بودند» و 
بی بر از همه جا وقت را به آسایش می گذراندند. 

نایان و لشکر یانش از آمدن خان گاه نشدند» زیرا بازرسان 
ویوة خحاقان راهها را بازرسی می کردند و هیچ پيك یا جاسوسی 
نمی‌تر انست نایان را از آمدن خان آ گاه سازد. 

خان در نزدیکی اردوی نایان به سپاهیانش دستور آسایش داد و 
از ستاره شناسان حواست پیش بینی کنند که پیروزی با کدام يك از 
طرفین است. ستاره‌شناسان گفتند: «کامیابی با خان بزر گت است.» 
قوببلای قاآن برای نیرو دادن به سربازان» امسر کرد تا این خبر 
مسرت‌بخش را به کرش همه برسانند. جنکجویان از کته طالع ینان 
شاد شدند وسحر گاه روز بعد به سوی دشتی که نابان در آن اردو زده 
بود» آخرین منزل را پشت سر گذاشتند. دیده‌بانان سپاه خاقان با زیر 
نظر گرفتن شاهراهها و کو هپایه‌های راه به دیده وران و پاسداران نایان 
مجال رساندن بر ورود خان را ندادند. قوبیلای که از درهم برهم 
بودن سياه نایان۲ کاهی یافت» سپیده دم ببر لشکربان او شبیخون زد و 
نایان را در سراپرده‌اش اسیر کرد. 

حان با کجاوة بزر گی که چهار فیل آن را می‌برد وارد نبردگاه 
شد. نبرد سختی در گرفت. بدن فیلها از چرمهای سختی پوشیده شده 
بود که تیر در آن‌کار گر نبود. زین پوشهای زرینی زیبایی آنها را چند 


برابرمی کرد. تیراندازان و کمانکشان ماهر سپاه» خان را از تیراندازی 
دشمن محافظت می کردند. در بالای کجاوة قو بیلای قا آن» درفش 
-اقانی در اهتزاز بود و تصویر ماه و حورشیدی آن را از پرجمهای 
دیگر متمایز می کرد. ۱ 

سی گردان سوار کماندار در پیشاپیش سپاه مغول بودند. پا نصد 
پیاده نیزه به دست و شمشیر به کم سواران را رهبری می کردند. 
نیزه دار ان در میدان نبرد بیوسته با سواران بودند و اسبهای دشمن را 
از پای‌درمی آوردند. خافان بزر کت بر آن‌بود که با جناح راست و چپ 
سیاه خود لشکربان دشمن را در محاصره گیرد. + لی تایان از این 
نیر نک جنکی آ گاه شد و لشکر بانش را از این دام رهایی داد. 

مار کوپو لو می گوید: «مغولان درجنگ نیزرسم جالبی داشتند. 
پس از آراستن سپاه» شیپورحاضرباش می‌زدند» سرودی سرمی‌دادند» 
و با صدای سنج وطبل ېراد راآغاز می کردند.» در برابر چشم‌مار کو 
نبرد سختی در گرفت. باران تیر از هرسو می‌بارید. سربازان و اسبان 
زیادی از با درآمدند. پس از آن سر بازان به جنک تن به تن برداختند 
و با شمشیر و نیزه و گرز به حان یکدیکر افتسادند. هردو طرف از 
کشته پشته‌ها ساختند. تلفات به اندازه‌ای بود که هيچيك نمی‌توانست. 
پیشروی کند. حان و نابان برای پیروزی نهایبی تلاش می کردند. نبرد 
ساعتها ادامه‌داشت و همای پیروزی مرددانه در بالای سر هردو طرف 
پرواز می کرد. نابان سرداری مهربان دلاور» و آزادمنش بود؛ بدین 
سیب سپاهیانش شیفه او شده» از دل و جان حاضر به سرباختن درراه 


او بودند. تایان مردانه می‌جنکید و دلاورانه شمشیر می‌زد. در ابتدا 


نبرد خاقان چين ۳ نا يان باغی [ ۶۱٩‏ ۲ 


حوب پیش میرفت» ولی به سیب کشته شدن سران ساهش به 
محاصر ه قوای خاقان بزر گت در آمد. حون خو درا در دام دید خحو است 
ی کے کاو ارا راد یگ یدول اسر فد اروا دت یه 
پیش خاقان بردند. خاقان مست از بادة پیروزی» تبسمی کرد و فرمان 
داد تا او را بکشند. ۱ 

نابان را به طرز عجیبی کشتنده دژخیم ان او را در دو قالی 
بیجید ند. مردان یر ومند فا لی را روی دست بلند کردند و آنتّدر تکان 
دادند تا نایان بیهوش شد و جان سبرد. در و هر گاه می خو استند 
یکی از بستگان سلطان را بکشند. برای اینکه عورشید و هوا شاهد 
ریختن حون او نباشد او را بدین گو نه از ميان می‌بردند. 

پس از ابودی نابان» سرداران سیاهش از کردة خود پشیمان 
شدند و با حاقان پیو ند وفاداری بستند. حاقان جین پس از این پیروزی 
زر گك به هريك از سرداران حو د کسه بیش از صد هزار مرد به زیر 
فرمان داشت» او حه زرینی پاداش داد. بر لوحه‌ها چنین نوش ته شده بود: 
«به پروی ایرد توانا و رحمتی که بر سرزمین ما ارزانی داشته است» 
نام حاقان برقر ارباد. و آنان که سر از فرمان او بتابند» نصیبشان مرگ 
و نابودی باد.» در زیر این سطور وظایف و اختیارات ونیز امتیازات 
فرمانده حك شده بود. بر خی از امتیازات ازاین قرار بود: هر گاه این 
فرمانده از برابر مردم بگذرد» چتری که نمودار مقام و اختیارات او 
باشد برفراز سرش حمل حواهد شد. نخواهد نشست مکر بر کرسی 
سیمین. وهر گاه اراده کند براسبهای اصبطل خاقانی سوارخواهد شد. 


۱ 
فتح بر مه 


قو ببلای قا آن همیشه در بردها سوار بر اسب بود. پس از این که 
مار کو پوو به جین رفت و به کار بردن فيل را به حساقان گوشزد کرد 
او برفیل سوار می‌شد و به‌کارزار می‌رفت. یکی از بردهای سخت که 
حاقان در آن شر کت جست» جنگ مرزهای جنوب غربی چين بود. 
مار کو در این و نکردء و لی از شر کت کنند گان چیزهایی 
دربارةٌ آن برسید و در سفر نامه‌اش آورد. 

و غربی حین» کشور بمرمه قرار داشت. حساقان برای 
پیشگیری از پورش نساگهانی پادشاه این کشور» نیروی مجهزی در 
مرزهای چین و برمه مستتر ساخعت. پادشاه برمه که از لشکر کشی 
حاقان | کاه شد پیشدستی کرد و به مرزهای جين حمل‌هور شد. او را 
سپاه نیرومندی مر کب از چند لشکر پیاده و سواره و چند فیل جنگی 
ازشمال برمه به چين حمله کرد و پائوشان" را متصرف شد. تیراندازان 
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ماهر سیاه برمه که بر فیلهای جنگی سو 


یادی به فوای 


ارربو 
جين وارد کردند. ۱ 

سیاه خاقان را فرمساندة کارزاردیده‌ای به نام نصر الدین هدایت 
می ترد. این سر باز ورزیده که بارها در جنک پیروز کشته بود» این 
بسار به سیب کمی سياه چين و تجهیزات کامل سياه برمه امیدی به 
پیروزی نداشت. 

با این حال» با روحیه‌ای قوی وارد نبردگاه شد و از کمی سیاه 
چين نهر اسید و درجنگل انبوهی که مشرف به دره‌ای بود موضم گرفت 
تا ا گر لشکر یانش نتوانند در برابر حملهٌفیلهای‌جنگی دشمن تاب آورند 
به جنگل پناه بر ند. 

چون پبادشاه برمه از پیشروی سیاه قو بیلای قا آن آ گاه شد» 
فرماندهان سپاه را به جلو گیری او فرستاد و خود با فیلهای جنگی در 
سرراهش کمین کرد. سواران و سر بازان پیاده نیز درطرفین فیلها ص 
کشیدند. او به پیروزی خویش اطمینان کامل داشت. پیش از آغساز 
جنکث» سرداران سساه ر! فراخواند و به آنان گفت: «ا گرجه قوای 
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مغول بیش از ماست» چون مغولان نخستین بار است که در برد با 
فیلهای جنگی رو به رو می‌شو ند خواهند ترسید و فرار عواهند کرد.» 
پس از آن شیپورچیان در پیشاپیش لشکر با شیپور و کرنا سربازان را 
به سوی برد گاه رهبری کردند. ۱ ۱ ۱ 

در این مدت» لشکر بان حافان جين سنگره-ایی کند ند تا در بناه 
آنهسا برسپاه دشمن دورش برند. دو سباه در میدان رو به رو شدند. 
اسبان مغول از دیدن فیلهای جنگی پادشاه برمه رم کردند. فرماندة 
مغولان که رمیدن اسبها را دید به سواران امر کردتا به جنگل بتاز ند و 
اسبها را به درختها بیندند وبا به بای تیروی بیاده نظام حمله کنند. نبرد 
شخ دز کر فت هس ار اد یس از واد دی از اسا بات و کان و 
نیزه و خنجر به فیلهای جنگی حملدور شدند. 

فیل سواران و سپاهیان لشکر برمه حمله را آغاز کردند» و لی‌زحم 
تیرهای سربازان مغولا به سیب نیرومندی بازوانشان کشنده‌تر از زحم 
تیرهای جنکجو بان برمه دود. 

فرماندهان سپاه مفول بیشتر کوشش می کردند تا فلهای جنگی 
دشمن را از پا در آورند؛ از هرسو ر گبار تیر برسرفیلها می‌بارید. آنها 
در برابر دورش پی درپی تیراندازان مغو لی تاب نیاوردند. ناگهان 
پشت به دشمن کردند و گریختند. فبل‌بانان هر چه کوشیدند نتوانستند 
آنها را به کارزار بر گردانند. با فرار فلها سباه برمه دستخوش آشوب 
گردید. ۰ 

فیلهای زخم حورده» وحشت رده به جنگلی که در نزدیکینبرد گاه 
بود گریختند. کجاوه‌ها با برخحورد به درختان درهم شکست و فیل‌بانان 
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و کمانکشان هلاك شدند. مغولان که فرار فیلو‌سای جنگی را دید ند 
جانی تازه گرفتند» از اسبها پیاده شدند و به جنگث تن به تن خحوئینی 
پرداختند. بادشاه برمه برای نیرومند کردن روحيۀ سربازان خود به‌قلب 
کارزار آمد وسر بازان را به ادامه دادن برد تشویق کرد. و لی‌تبراندازان 
اھر هر تاه ر هال م خود امن وه وا او مان رون 
سلاحهای جنگی دشمن به پیروزی نزدیکتر شدند. کمانکشان» کمانها 
را به کناری انداختند و با شم‌شیر و چماق وگرز به جان یکدیگر 
۱ افتادند. بادشاه دلیر بسرمه که کس :زا به چشم می‌دید حؤد را بسه 
فرماندهان وسیادیان رسانید و آنان را بیش ازپیش به‌ایستاد گی تشو بق 
کرد. منظرة کشتگان بسیار دلخراش بود. نیمی از سر بازان برمه کشته 
شدند» نیمی دیگر با به فرار گذاشتند. حریف خاقان که ادامهٌ جنک و 
مقاومت را غیر ممکن دید با ماندهٌ سیاهیان ازکارزار گر بخت» و لی 
مغولان آنان را دنبال کردند و بیشترشان را کشتند. 

این برد حونین» که از بامداد تا نیم روز ادامه داشت تلات 
زیادی به هردو سباه وارد ساعت. مار کو ولو پیروزی مغولان را 
تیجهٌ دوعات اساسی دانسته است: نخست اينکه سباه برمه مانند سیاه 
چين مجهز به وسایل نبرد نبود؛ دوم اينکه فیلهای آنان بدون جوشن 
بودند و نتوانستند در برابر کمانکشان ماهر مغولی تاب آورند. مار کو 
در سفرنامه‌اش‌یاد آور شده است که | گرسباه برمه به این دو امر توجه 
می کرد به آسانی می‌توانست سپاه مغول را تارومار کند. نکتة مهمتر 
اینکه پادشاه برمه نمی‌بایست به سربسازانی که در پناه جنگل موضع 
گرفته بودند حمله‌ور شود بلکه می‌بایست با نیرنگهای جنگی آ نان را 


[۶۶] ماجراهای ماد کوپو لو 


به دشت پهناوری می کشاند تا نترانند در برابر حملةً فیل‌سای جنگی 
تاب آورند و ناچار اسیر سواران سپاه برمه شو ند. 

سياه مغول» بس از یروزی سردشمن» به جنکلی که فیلهیای 
جنک انحا گر ته بو دند ر هند و به را یات فل بانانی که زنده 
مانده بودند» دویست فیل را آرام کردند؛ خاقان چین از آن پس به 
كمك این فبلها در بیشتر نبردها پیروز می‌شد. 

خحاقان بزر گکت» پس از پیروزی بربادشاه برمه» مملکت او را جزو 
امیراتوری حویش ساخحت و مار کوپو لو را نمایندة رسمی خود در آن 
کشور کرد. 

قو ببلای قا آن می‌دانست که مردم جين و ممالك تابح نست ره 
او حوشبین نیستند. از این‌رو برای راضی نگاه داشتن آ نان بیشتر کارهای 
مهم کشور را به خارجیانی که در دربار او بودند می‌سپرد. 

مار کوپولو پس از پنج سال که در دربار خاقان ماند» تجر به 
اندوخت و در بیشتر کارهای حکومت دست یافت؛ و جون خاقان نیت 
بدو عنایت داشت. نمایندة خحاقان در کشوره‌ای جنوب غربی آسما 


گردید. 
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پس از اينکه مار کو پو لو نمايندةٌ حاقان در برمه شد» با اسب پکن را 
به سوی این کشور ترك گفت. در راه به پل‌سنگی عظیمی رسید. سالها 
پیش در همین نقطه» شورش سربازان چینی راه را برچنگیزخان گشوده 
بود تسا برای تسخیر پکن پیش برود. آخرین جنگث چین و ژاپن نیز 
در سال ۱۹۳۷ در همین نقطه آغاز شد. اکنون این گذر گاه را «پل 
مار کو پو لو» می‌نامند» زیرا با آنکه از زمان وی تا کنون این پل را 
دوبار از نوساخته‌اند» باز به همان شکلی که ششصد سال پیش 
ما رکو پو لو آن را توصیف کرده باقی است. . 

.مار کوپولو پس از گذشتن ازاین پل به سوی جنوب شرقی پیش 
راند. شبها درکاروانسرا منزل می کرد و با احلاق و رفتار و کارهای 
دستی مردم از نزديك آشنا می‌شد. در سفرنامه‌اش از زری و حرير و 
ابریشم گرانبها؛ و تا کستانهای وسیع و باده‌های ارغوانی رنگث» و نی 
زنجبیل و سنبل هندی و داروهای سودمند بیشماری که در این ديار 
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دیده است نام می‌برد. 

مار کو پو لو تمدن عالی جینیان را متایش فراوان کرده است. 
می و ید که شهرهاشان نرديك به هم و جاده‌هاشان هموار سود؛ 
روه‌تاییان پیوسته با شهریان در تماس بودند و برای اینکه‌کالاهای خود 
را رد و بدل کنند» بازارها برپا می کردند. این بازارها با آنهاب ی که 
مار کوپو لو در راه چين دیده بود تفاوت داشت. در کوهها و بیابانهای 
این کشور نیز درند گانی چون ببر» عرس» سیاه گوش» گوزن» و 
بز کوهی فراوان دیده می‌شد. 

۱ دراین سفر به مار کو پو لو بسیار عوش گذشت. پس از چند روز 
به شهر چنکتو" پایتخت پادشاهان قدیم رسید. دیوار بزر گی شهر را 
دور می‌زد و آن را سه‌بخش می کرد. بادشاه این مملکت سه‌پسرداشت 
و پیش از مر گك خود پسایتخت را سه بخش کرد و هربخشی را به 
سری داد تا پس از مر کش ميان پسران فزاع در نگیرد. پس ازجندی 
مهساجمان مغول پسران آن پسادشاه را اسیر کسردند و کشورشان را به 
تصرف خاقان در آوردند. ۱ 

روی رودهای پر آبی که از کوهها به سوی شهرروان بود» پلهای 
سنگی بزر گت دیده می‌شد. این پلهسا بر ستو نهای مرمر زیبا استوار 
بود و در ساختمان آنها چوبهای جنکُلی نیز به‌کار رفته بود» و کاشیهای 
رنگینی آنها را آرایش می‌داد. روی پلم‌اء دکانها و بناهای فراوان 
ساخته بودند. مأموری» مالیاتهای بناهسا و حق آمد و شد عابران را 
می گرفت و به پایتخت می‌فرستاد. از این راه در آمد هنگفتی به خزانۀ 
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خحاقان می‌رسید. 

مار کو پو لو شهر چنگتو را پشت سر گذاشت و به دیار ببرها» 
بعنی سرزمین افسانه‌ای تبت» رسید» مردم به او ياد دادند که جگو نه 
شبها اسبانش را از حملةً حیوانات وحشی نگاه دارد. 

مار کوپولو برای روشنایی و حرارت از نیهای کنار رودهسا 
استفاده می کرد. ادن نها هنگام سوخحتن صدای زیادی می‌دادند و 
باعث وحشت و فرار حیوانات درنده می‌شدند. اسبان نیز از شنیدن 
این صدا افسار پاره می کردند ومی گر یختند» و مار کوبرای جلو گیری 
از فرار اسبان پای آنان را با پای‌بندهای محکمی می‌بست. برخحی 
مسافران که پای اسبان را نمی بستند» اسب ود را از دست می‌دادند. 

در این سر زمین کاروانسرایی دیده نمی‌شد. مار کوپولو بیست 
روز در این بیابان اسب راند. هرجند روز يك بار به بازارچه‌همایی 
می‌رسید و توشهة راه حود را می‌حرید. در پایان هفتۀ سوم به دژها و 
شهر های باروداری که بالای تبه‌ها و کوهها ساخته شده بود و روستاها 
و کشتز اره-ای آباد رسید و» بدین تسرتیب» از حطر جانوران وحشی 
رهایی بافت. 

چنانکه مار کوپو لو در سفر نامه‌اش نوشته است» دراین شهر ها 
برحلاف شهرهای چین» پول کاغذی و جود نداشت» بلکه اشیای زبادی 
در داد و ستد به کار می‌رفت. پول مردم تبت قطعات مرجان بود که 
از کرانه‌های اقیسانوس هند می آوردند. زنان نیز از آنهسا گردنبند 
می‌ساختند و کاهنان بتها را با این مرجانها می آراستند. 

مار کوپو لو به شهری رسید که در آن به جای پول نمك به کار 
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می‌رفت. در این شهر يك دریاچه و چند چشمه آب شوروجود داشت. 
مردم آب شور را می‌جوشاندند و از آن نمك می گرفتند. سپس نمك 
را به شکل قالبه‌سای کوچکی در مس ی آوردند و با حرارت شکل 
می‌داد ند. فقط مهردار سلطنتی مسی‌توانست‌این نمك قالبی را درست 
کند. این قالبها هنگامی ارزش پو لی می‌بافتند که مهرخحاقانی به‌رو بشان 
نقش بندد. 

سرانجام مار کوپو لو به شهری رسید که پول آنجا گوش ماهی 
بود. این گوش‌ماهیها نیز مانند مرجان در زینت به کار می‌رفت و از 
کرانه‌های رود عظیم بانگّتسه"» بعنی رود شنهای طلایی» جمع آوری 
می‌شد. ۱ 

مار کو پو لو حس کرد که احتلاف بسیاری میان مردم شمالی و 
جنو بی این ایسالت وجود دارد. این دو گونگی تا امروز که بیش از 
ششصد سال از سفر مار کو بو لو به چين می گذرد نیز هو بذداست. 
زمنیهای چین از مزارع پربار برنج و گندم پوشیده شده بسود. مردم 
جين بیشتر بر نج می‌خوردند و می گفتند که گندم سودمند لیست .جینیان 
از ادویه نوشابه‌های گوارایی درست می کردند. 

مار کو پو لو به دریاچۀ بزرگی به نام تالی" رسید. سوسمارهای 
بزر گی در این دریاچه شنا می کردند. این سوسمارها در نزديك سر 
دوپای کو تاه داشتند. چشمانشان درخشان و به اندازۀ سکه‌ای کو چك 
بود. با فکهای بز ر گث و دندانهای نیرومند حویش می‌توانستند آدمی 
را باسانی ببلعند» و به انداژه‌ای ترس آور بودند که مردم و حیوانات 
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با ترس و هراس بهآنها می‌نگریستند. شکارچیان برحی از آنها را 
شکار می کردند. سوسمارها روز را در غار می‌ماندند و شب به جست 
وجوی طعمه می‌پرداختند و جانورانی چون ببر و گرگ را به چنکث 
می آوردند ومی در بدند. سیس برأی نوشیدن آب به سوی دریاجه‌ها» 
چشمه‌ها؛ و رودها می‌خزیدند. هنگام خزیدن شیارهایی روی زمین 
می گذاشتند» کویی کندة درعت سنگینی روی شن کشیده شده است. 
شکار چیان تکه چوبهای میخداری را زیر شن سرراه آنها می گذاشتند؛ 
سوسمارها با برعورد به این میخها زعمی مسی‌شدند ویس از مدتی 
می‌مر د ند. همینکه کلاغع.-ا می‌د بد ند که e‏ مرده است» غار ځار 
می کردند و شکارچیان از »بردن سوسمار با عبر می‌شدند و خود را به 
سوسمارها می‌رساندند و پوستش را می کندند. زرد آب سوسمار 
دارای مصرف پزشکی پرارزشی بود و گوشتش چون مزه حو بی‌داشت 
گرانبها بود. 

مار کو پو أو از اسبهای راهواری که به هندوستان فرستاده می‌شد 
تعر بف کرده است. يك مهره از دم اسبها را درمی آوردند که اسب دم 
ود را به ادن سو و آن سو تکان ندهد. زرا مردم تکان دادن دم را 
برای اسبها عادت زشتی می‌دانستند. رکاب اسپهای آنجا هم دراز بود. 
در حدالی که سوارکاران ماهر مغو لی برای اینکه بتوانند روی زین 
بلند شو ند و بهتر تیراندازی کنند رکابهای کو تاه به اسیها می‌بستند. 

مار کو بو لو به جسایی رسید که نبرد حو نین پادشاه برمه و حاقان 
جين در آنجا رخ داده بود. همان جاده‌ای که در جنکت دوم جهانی به 


نام «جادة برمه» شهرت فراوان بافت. 
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مار کو پو لو در این‌سفرچیزهای شگفت انگیزی از مردم درسفر- 
نامه‌اش آورده است که امروز نیز دبده می‌شود» زنان و مردان دندانهای 
خود را با طلا می‌پسوشاندند و به بسازوان و ساق پای حود حال 
می کو برد ند؛ از این راه که با سوزن پرست خود را حراش می‌دادند 
تا خون درآید» سپس گرد سیاهی روی خراش می‌ریختند و آنقدر 
می‌ما ليد ند تا زیرپوست رود. خال کو بیهایی که امروز هم در ميان این 
مردم دیده می‌شود نوعی آرایش به شمار می‌رود. 

در این منطته معبد و بت نبود. افراد آن پیران قوم یا نياکان خود 
را می‌پرستیدند و وجود و دارایی خود را مدیون آنها می‌دانستند. 

مار کوپو لو می‌گوید پیمودن سراشیبی‌تند این کوهستان دو روز 
و نیم طول می کشید و برخحلاف کوهپایه‌های چین» در اینجا هیچ 
جانداری دیده نمی‌شد. در جنوب این ناحیه» به سوی مرزهای 
هندوستان شهری به نام می‌ین " قرار داشت. برای رفتن به این شهر 
بایستی پانزده روز زمینهای بایر وجنگاهای انبوه پر از جانوران در نده 
را ییمود. 

در این شهر پزشك نبودء جادو گران با طلسم و جادو بیماران را 
درمان می کردند. اگر توانگری بیمار می‌شد» جادو گران به بالینش 
می آمدند و برای ستایش بتهمای قبیله سرود می‌خواندند و پ-ایکوبی 
می کردند. این کار را آ نقدر ادامه می‌دادند تا روح شیطان ازتن توانگر 
به یکی از سرود حوانان منتقل شود. سپس جادو گران از شخصی 
که رو ح شیطان به تنش وارد شده بود» نوع بیماری و درمان آن را 


4) Mien 


جاده رهه [YT]‏ 


می‌پرسیدند. | گررو ح شیطان با زبان آن مرد می گفت که عات بیماری 
بی‌حرمتی به یکی از بتهاست» جادو گران.برای به رحم آوردن آن بت 
به در گاهش دعا »ی کردند و بخشایش مسی‌طلبیدنند و از بیه‌سار 
می حواستند تا پس از شفا بافتن در پای بت قربانی کند. اگر بیمار 
شفا پذیر نبود» روح شیطان به جادو گران می گفت که بت خحشمگین 
است و قربانی کردن در پایش بیفایده است. ا گر گناه بیمار زياد نبوده 
جادو گران با قربانی کردن چند گو سفند اورا از بیماری رهابی‌می‌داد ند. 
چند گو سفند سرمی بر ید ند و رو هان زا به:سوی همان اس بافنند ند 
حانه ىمار را عطر می‌زدند و عود می‌سوزاندند و برای حشنودی بت 
می‌رقصید ند» می‌خواندند» و می‌خندیدند. سیس از روح شیطان 
می‌پرسید ند که آیا بت ازقربانی بیمار حشنسود است» یا قربانی دیگری 
می‌خواهد؟ اگر بت راضی بود» جسادو گران گرد هم میآمد ند و با 
حوردن گرشت قربانی و نوشیدن شرابهای گو نا گون» جشن می گرفتند 
و پس‌ازاین تشر بغات مزد خود را می گر فتند و به‌حانه‌هایشان می‌رفتند. 

اگر بیمار شفا می‌یافت» شفای او را مرهون بتی می‌دانستند که 
در بایش قربانی کرده بودند و اگر می‌مرد» جادو گران می گند که 
تشریفات قربانی خوب انجام نگرفته است و کسی که گوشت قربانی 
را پخته است پیش از آنکه سهم بت را برایش ببرده آن را حشیده 
است. مار کو می گوید: «جادو گران با این نر نکها مردم ساده لوح 
را فریب می‌دادند و از این راه‌گذران می کردند.» 

می‌ین آخرین منزل سفر مار کوپولو بود. در این شهر بنای 
پاد بود یکی از بادشاهمان کذشته توجه او را حلب کرد. این پادشاه 


[۷۴] ماجر اهای ماد کوپو او 


هنگام مر گت فرمان داد تا دو بر ج هرمی شکل مرمرین در کنسار 
آرامگاهش بنا کردند و در بالای هريك زنگی آویختند. یکی از این 
هرمها از زر و دیگری از سیم پوشیده شده بود. ضخامت قشر زر و 
سیم بدن برجها بیش از يك بند انگشت بود. در اطراف هرم زنگهای 
کو چك سيین و زرینی نیز آو يخته بودند که هنگام وزیدن باد صدا 
می کردند. گنبد آرامگاه شاه نیز از طلای ناب پوشیده شده بسود. 
هنگامی که قو ببلای‌قا آن شهر می‌ین را تسخیر کرد از دیدن برجها در 
شگفت شد و به‌فرماندهمان سپاه‌حود فرمود تا بر ح‌را خراب‌نکنند. زیرا 
دریافت که هرم آرامگاه یکی از شاهان کذشته است و مغولان جا به‌جا 
کردن اموال مردگان را گناه بزر گی می‌پنداشتند. 

مأموریت مار کو پو لو در شهر می‌ین پایان یافت و از راه هند و 
جين به سوی پایتخت روان کشت. اما در سفرنامه‌اش نوشته است که 
زبان و آداب و رسوم مردم این کشور با چینیان تفاوت دلی داشت. 
آنان پیز مانند سایر رعابا هرسال به دربار حاقان بزر کث باج و حراج 
می‌فررستادند. زثان ومردان بدن خودرا با تصویرهای حیوانات وحشی 
حعالکوبی می کردند. هرچه حالهای بد نشان زیادتر بود» ارزش و 
محبو بیت بیشتری داشتند. 

زنان و مردان شهر امی" با حلقه‌های سیمین و زرین خود را 
زینت می‌دادند» ولی زینت آلات زنان از مردان بیشتر و گرانبهاتربود. 

شکار وحشتناك ببر شهرمرزی چین و برمه دیدنی بود. مردم این 
شهر از ترس ببرهای درنده جرئت نداشتند شب را در بیابان و صحرا 


5) Ami 


جاده برمه [۷۵] 


بما نند. قایغرانان نیز از ترس ببرها به کرانه‌های رود نزديك نمی‌شد ند 
و در وسط رودحانه لنگر می‌آنداختند» زبرا سره به آب می‌زدند و 
قابق‌نشینان را می‌در بد ند. 

شکار جیان برای شکار ببرها سکان شکاری در نده‌ای داتند. يك 
شکارجی مجهز با دو سک می‌توانست ببری را شکار کند. شکارجی با 
سکان خود ببری را دنسال می کرد. ببر از دیدن سکهای حشم آ لود 
می کر بخت و به درختی پناه می‌برد. ول سکان در می‌رسید ند و بەببر 
حمله‌ور می‌شد ند. شکارچی نیز خود را می‌رساند و با چند تیر ببر را 
زخحمی می کرد. حیوان در برابر تیر شکارچی و زخسم سگان تاب 
نمی آورد و از شدت خو نریزی بیجان می‌شد. شکارجی پبروزه 
شادی کنان لاشة ببر را از بیابان به حانه می آورد با برای فروش به 


بازار می بر د۰ 


۱۴ 
به سوی ترعه بز ر کک 


هنکامی که مار کو پو او به چین رفت» قوبیلای قا آن هنوز سراسر 
چین را تسخیر نکرده بود و برای پیروزی بر پادشاه کشور کو هتا نی 
و زرحیز جنوب «رود زرد» مسی‌جنگید. یکی از پادشاهان سلسلة 
مشهور سو نک چين به نام «پسر آسمان» دراین دیار به تخت سلطنت 
جند صد ساله نبا کانش تکیه زده بود و با قدرت و شو کت پادشاهسی 
می کرد. او سالها پیش به سبب کشمکشهای داخلی» پایتخت را ترك 
گفت و در کنار رودی پسایتخت جدیدی به نام هسانگچو" بنا کسرد. 
خحساقان مغول برای تسخیر این شهر با لشکری گران به سوی جنوب 
روان شد. 

بادشاه این کشور؛ برخحلاف حکمرانان مغول» مردی آرامش 
طلب و داد گستر بود و ببشتر وقت خود را صرف بهبودی بخشیدن به 
وضع رعایای خود می کرد. مسافران وجهانگردان شب وروز با کمال 
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به سوی ترعه بزدگک [۷۷] 


آسایش در سرزمین او آمد و رفت می کردند. این پادشاه به بینوایان 
توجهی حاص داشت. همه او را دوست می‌داشتند و دوام دولت اورا 
آرزو می کردند. از هرسو رودهای پر آب بده سوی شهر ها روان بود 
و مردم را غرق در نعمت می کرد. همه براین گمان بودند که سلسله او 
پا برجاست. زیرا به سیب ناهموار بودن زمینهاء گمان نمی‌رفت مغولان 
بتوانند آن سرزمین را نیزمورد تاحت و تاز قرار دهند. این شاه سواره 
نظام نداشت» زیرا تبراندازن ماهر سیاهش در پناه حندقهای دور شور 
به آسانی می‌توانستند از پایتخت دفا ع کنند. 

قو بیلای قا آن لشکر عظیمی راء به فرماندهی جين سان‌بایان؟ 
معروف به «صد چشم»» برای برانداختن تاج و تخت پادشاه سلسلة 
سو نگ به سوی «رود زرد» روانه کرد. 

کشتیهای جنگی سباه چین از «رود زرد» گذشتند و به جنوب 
کشور رسیدند. جین سان بایان او لین شهر مرزی را محساصره کرد و 
مردم را به تسلیم خواند. شهر نشینان پایداری نمودند و لشکریان مغول 
را تار و مار کردند. ساکنان شهرهای دیگر جسارت یافتند» محاصرة 
مغولان را درهم شکستند» و تسلیم نشد ند. حین سان‌بایان بر آشفت و 
بر آن شد که شهرهای دیگر را با ورش بکشاید. سپاهیان خاقان چین 
بسدین‌سان یکی از شهرها را کشودند و ساکنان آن را از دم تسغ 
گذراندند. بیداد گری و کشتار بیرحمانهةٌ جنکجوبان مغول جنان ترس 
و وحشتی در دلها انداعت که شهرهای دیکر بدود هیچ مقاومتی‌تسلیم 
شدند. مغولان به هرجا که رسید ند کشتند و سوزاندند و غارت کردند 


3) Chin-san Bayan 


[YA]‏ ماجراهای‌مار کویو لو 


تا به شهر هانگچو رسیدند. 

پادشاه چون از پیشروی سیاه مغول آ گاه شد» کنجینه‌ها و نفایس 
پادشاهی را برداشت و با کشتیهایی که در کرانۀ هانگچو پهاو گرفته 
بودند به جزيرة ایمن و دور افتاده‌ای رفت تا بقيةٌ زند گی را در آنجا 
به عوشی بکذراند. 

پادشاه آ وار «لسلهةً سو نك بیش از آنکه بگربزد »لکه را په 
فرماندهی سپاه بر گزید وبه سرداران و سربازان امر کرد تا برای دفاع 
از پایتخت تا سرحد پیروزی بکوشند زیر اندیشید که ا گر ملکه 
شکست بخورد جسون زن است با اوکاری ندار ند و آزادش خواهند 
کرد. ستاره‌شناسان به ملکه گفتند که هیچکس جز فرماندهی موسوم به 
«صد چشم) نمی‌تواند تخت و تاج شوهرش را به تاراج دهد. ملکه از 
این پیش بینی خحوشحال شد و با دلگرمی به دفا ع از پایتخت پرداخت» 
زیرا گمان نمی کرد که این شخص فرماندة سپاه مغول باشد؛ و لی 
جون دریافت فرمانده محاصره کنند گان شهر هانگچو همان است که 
ستاره شناسان پیش بینی کرده‌اند» از ترس جان خود و رعایایش تسلیم 
شد و کلید شهر را به چین سان‌بایان داد. قوبیلای قا آن از دلاوری و 
شهامت ملکه خحیلی خوشش آمد» او را بار داد و پایداریش را دربرایر 
سياه خود ستود. 

با سقوط شهر هانکچو» مغولان به آسانی ترانستند بر شهرهای 
دیگر مسلط شوند. قوببلای قاآن پس از پیروزی بر سلسلةً سو نگث 
فرماندة بزر گترین امپراتوری تاریخ گردید. 

مار کو پو لو بخش شمالی کشوری را که قوبیلای قاآن فتح کرد 


به سوی ترعه بزدک [۷۹] 


شتا و قسمت جنوبی را منجی" نامیده است. هنوز عطش جهانگیری 
حساقان آرام نشده بود. از هرمسافر و جهبانگردی سرا غ کشوری را 
می گرفت تا پادشاهش را از تخت به زیر آورد و کشورش را خر اجگزار 
خحویش سازد. ببوسته ازملوانان درياي شرق جین می حواست دردر با 
پیش رو ند تا مگر به کشوری برسند. ۱ 
سرانجام ملاحان و سودا گران در دریای جين به جزيرة بزر گی 
به نام زیپانگو (سیبانگو)* که همان ژاپن است بنرخوردند و چندان 
کانهای طلا و سنگهای گرانبها و مرواریدهای غلتان این جزیره را نزد 
خاقان ستودند» که او را بدانجا کشاندند. خاقان بزر کث نیروی دریایی 
منظمی آراست و بسا کشتیهای جنگی به سوی ژاپن روان شد. کاروان 
دریایی چین بدون برخحورد با هیچ گونه پیشامدی در کرانه‌همای ژاپن 
پولو گرفت. اولین شهر ساحلی را تسخیر کردند و به رسم ديسرینة 
خحوبش» خون همه سا کنان را ربختند. 
دیری ثبایید که طوفانی سخت در گرفت و تلفات زیادی به سباه 
خحاقان وارد کرد. فرماندة سپاه برای در امان ماندن از خشم طبیعت بر 
آن شد از کرانهٌ ژاپن دور شود. سپاهیان به کشتی نشستند وراه دریای 
بیکران رادر پیش گرفتند. در دل درباطوفان شدیدتر شد و چند کشتی 
درهم شتا سیاهیان با کشتبهای شکسته حود را به جسیبره‌ای در 
نزدیکی ژاپن رساندند. فرمساندهان از این طوفان مهيب جستند و به 
Manji‏ )4 
۵) مار کوپولو در سفر‌نامه خود سرزمین ژاپن را زیپانگو ما سیپانگو 


Zipangu / Cipango)‏ ) نامید و نخستین بار هم که ارو پاییان با این کلمه آ شدا 
مد ند » از این ر اه دود و ه : 


[ ۰ ۸ ] ماجراهای مار کویو لو 


سلامتی در کرانه چين فرود آمد ند. اما کشتی شکستگان در ا جز بر ه 


متروك هرچه گشتند حور اك نیافتند. مأیوس شدند و هر آن انتظارمر کگک 
را می کشیدند. همینکه‌طوفان آرام گرفت و دریا آرام گشت» جنگجو يان 
ژاینی برای اسیر کردن سیاهیان مغول با جند کشتی به سوی این جز يره 
روان شدند. کشتیها را به کرانه‌ها ستند و به جست و جوی سیاهیان 
پر داتند؛ ولی‌آنان را نیافتند» زیرا سربازان در منطقه‌ای کوهستانی 
بنهان شده بودند. هنکامی که سر بازان ژاپنی درجست و جوی مهاجمان 
بودند» جینیان از بیراهه خود را به ساحل رساندند و به کشتیع‌سا 
نشستند و به سوی ژاین پیش رفتند. جون پر چم زاين در بالای کشت ها 
به اهتزاربود» بدون برعورد با مشکلی به ژاپن رسیدند. چینیان همینکه 
مستقر شد ندء ساکنان را به کرانه‌هسا راندند وکار را برسردم سخت 
کر دند. فرم‌انروای ژاږن برای درهم هت حمله جینیان» شهر را 
محساصره کرد. محاصره شش ماه طول کشید. پس از جندی جون 
آذوقة سياه جين تمام شد» تسلیم شد ند و از مردم ژاپن امان خو استند. 


با آنکه قوببلای قا آن از سالها پیش دریافته بود که نمی‌تواند 


برجزیره‌نشینان ژاپن پیروز گردد؛ بدانجا لشکر کشید و شکست‌خورد. 
شکست یروی مجهز چین از بومیان بی‌ساز وبر گت ژاپن برای 
مار کو بو لو گران تمام شد» زیرا او نتوانست از نزديك این حزبره 
را ببیند. ۱ 

ملو انان حبر آوردند که در تا جین بیش از هفتصد جزبره 
است که بیشترصالی از سکنها ند. این جزیره‌ها را به و اسطه داشتن 
گياهان معطر فراوان «جزایر ادویه» می‌نامند. مار کو پو لو بسیار مایل 
بود این جزیره‌ها را از نزديك بیند» و لی این جزایرتحت فرمانروایی 
حافان چين نبود. 

چون مار کوپو لو از دیدن جزبره‌های دریای چين ناامید شد. 
به سوی جنوب سرزمین چین رهسپار گردید. شکره و جلال شهرها و 
فراوانی ثروت این دیار مار کو را متعجب ساخت. مردان آنجا په 
رهبری پادشاه صلح طاب وداد گستر عویش» پیش از آنکه خر اجکزار 
خاقان جين شو ند» دارای تمدنی درخشان بودند. مار کویو لو تحت 
تأثیر تمدن این قوم قرار گرفت و در سفرنامه‌اش از آن به عنوان تمدنی 
عالی باد می کرد. يك جادة سنگفرش این دبار را به جين وصل 
می کرد. در اطراف این جاده» دریاچه‌های وسیع و رودهای پر آب و 
عمیق در جربان بود. نیروی دریسایی قوبیلای قا آن» به رهبری چين 
سان بایان معروف به سردار «صدچشم» به كمك این راهمای آبی بر 
دشمن پیروز گردید. در آن سرزمین تجارت رو ثق داشت. کشت هاو 
فایقها پیوته ابریشم خحام و پسارچه‌های زربقت را به شهرهای دیگر 
می‌بردند. از مالیات‌کانهای نمك فراوان این ناحیه در آمد سرشاری به 


[۸۳] ما جر ادای مار کو پو لو 


حزان حاقان جین وارد می‌شد.: ۱ 

مار کو پو لو برای دیدن ترعةٌ بز ر گی که به امرخاقان ميان در یا چه 
و رودها کنده شده بود روان شد. این راه آبی تازه پایتخت را به 
شهر های جنو بی کشور می‌پیوست. ژرفایش زباد بود و کشتیهای 
بزر گت به آسانی می‌توانستند در آن رفت و آمد کنند. حراج و مالیات 
و کلاهای تجارتی جنوب امیراتوری از این راه به پایتخت فرستاده 
می‌شد. بازار دادوستد در این راههای آپی» به سیب دسترسی به کشتیها 
و قایتها؛ گرم بود و کارها بسرعت انجام می گرفت. ‏ 

جاده‌های اطراف این راہ آبی را با حاك نرم» پهن وهموار کرده 
بودندومردم به آسانی‌پیاده‌یا بااسب وارابه‌د ر آنهادررفت و آمدبودند. 
اين ترعة بزرگك به رود عظیم یانگتسه منتهی می‌شد. پهنای رود 
یانگتسه تتریياً دو فرسنگ ونیم و درازیش هزار فرسنکگت است ویکی 
از درازترین رودهای روی زمین به شمار مسی‌رود. کشتیهای بسیاری 
در ان رود رفت و آمد می کردند. مار کو بولو در سفر نامه‌اش نوشته 
است که در یکی از بندرهای این رود بانزده هزار کشتی و قابق بولو 
گرفته بودند. کشتیها يك عرشة ويك بادبان داتند. آنها را باریسما نهای 
تابیدة ا لیاف نی‌هندی به ساحل مهار کرده بودند. دریکی ازحز بر ه‌های 
این رود صومعه‌ای بنا شده بود. دراین صومعه دویست راهب زند گی 
می کردند. این جزيرة کوچك کسه «جزیرة طلایی» نامیده می‌شد» 
امروز هم در رود انگتسه نزديك ترعه بزر کک دیده رد و در آن 
يك بتکده وچند معبد کهن به جا مانده است. شهر با نگ جو درشمال 


و دوس میت سس ویس هر وس توس و e‏ سس rs‏ 


6) Yang-chow 


ده سو ی ترعه بزر گک [ ۸۳ ] 


۱ این رود فر ار داشت و جون ور درا مهمات و سلاحسای جنگی سیاه 
بود آهمیت زبادی داشت و سرسازان شب و روز از آن نگهداری 
می کردند. 

هنگامی که مار کو پو لو در پایتخت بود» در بافت که امپراتوری 
پهناور خان را دوازده حسا کم اداره می کنند. یکی از آنهسا ایالت 
یانگ‌چو را اداره می کرد که شامل بيست و چهار شهر بود. به دس تور 
حاقان» مار کو پو لو به جای وی گماشته شد تا به کارهمای ایالت وسیح 
یانگت چو رسید گی کند. ا ۱ 


۱۵ 
در شهر آسمانی هانگچو 


مار کوپو لو از رود پهناور یانگتسه گذشت و در آن سوی ترعة بزر گث 
به شهرچین کیان" رسید و هنگامی که به شهر زیبای سوچو وارد 
شد» نزد خود تصمیمی گرفته بود. 

مار کو پو لو در کشا کش دواحساس مختلف قرار داشت. ازيك 
طرف به و لینعمت خوده قو بیلای قا آن» مهرمی‌ورزید و ازسوی دیگر 
در برابر تمدن عالی, جینیان سر تسلیم فرود می آورد و ساخته‌های فکر 
و دست آنان را میس تود و می‌اندیشيد که اگر این مردم همان قدر که 
از هوش و امتعداد صنعتگری بهره دارند از فنون جنگ وسلحشوری 
نیز سهمی داشتند» کشورشان میدان تاعت و تاز حاقان واقع نمی‌شد . 

مار کو ږو لو از بسیاری جمعیت این دسار در شگفت شد. او در 
سفر نامه‌اش از هنره‌ندی چینیان بارها سخن رانده و از طبیبان ماهر 
شهر سو چو چیزها نوشته است. می گو ید اینان در طبابت و شناختن 


1) Chinkiang 


در سشھں اشنا ون ها نگچو [A۵]‏ 


خحاصیت داروها زیردست بودند. دراین شهر گرو هی دا نشمند زند گی 
مین کردند. این دانشمندان پیرو فیلسوف نامی» کنفو یوس بودئد. 
کنفوسیوس جهارصد سال پیش ازمیلاد در چین مر لد شد وذلسفه‌اش 
بیروان زیادی بیدا کرد.: "۳ 

سوچو مر کزشانزده شهر کوچك و بزر گك بود که در آنها بازار 
تجارت و هنر رونق فراوان داشت. در ميان شهره‌سای چين دو شهر 
اهمیت زياد داشت: یکی سو چو که بدان ر می گفتند» دیگری 
هانگچو. که شهر آسمائیش می‌نامیدند. مار کو چهار روز به سیر و 
سیاحت قصبه‌ها و روستاهای هانگچو پرداعت. او از جورد وخوراك 
مردم و کار کاههای حریر بافی این شهر سخن رانده و تعربف کرده 
ات 

مار کو پو لو پس از دیدن یا نگ چو به شهر زیبای هانگچو وارد 
شد. مسافت این دو شهر را يك هفته پیم‌ود. مار کو پو لو سه سال به 
فرمان حساقان چین در هانگچو حا کم بود. پس از دیدن بخشهای 
گوناگون هانگچو آن را زنیساترین و غنی‌ترین شهرهای روی زمین 
بافت. این سیاح ونیزی به اندازه‌ای شیفتۀ همانگچو شد که در 
سفرنامه‌اش نوشت: « این شهر آدمی را به یاد بهشت مسی‌اندازد.» 
بادداشتهایی که مار کو دربارةٌ همانکجو دارد از لحاظ تاز گی در نظر 
اروپاییان ما نند توصیف دربار باشکوه قو بیلای قا آن است. کر بستوف 
کلمب از خحواندن سفر نامه مار کوپو لو در روّیای شکوه و جلال‌عتای 
شمالی فرورفت و سرانجام جزیره‌های ادویۀ خوشبو و ثروت بیکران 
شهر هانگچو او را به سوی اقبانوس اطلس کشاند. 


[A]‏ ماجراهای مار کو یو لو 


شهر رژبایی هانگچو بین دریاجه‌ای زیبا ورودی بزر گك قرار . 
داشت. این رود پس از گذشتن از بیابانها و نرم کردن تخته سنگه‌ای 
سرسخت» در بندر زیبای نینگپو" به دریا مسی‌ریخت. کشتیهایی که از 
هند می آمدند کالاهای خود را در این بندر خالی می کردند. کوههای 
کنار شهر هانگچو زیبایی دیگری به شهر می-اد. کاحهای اشراف و 
توانگران میان این دری-اجة رژیایی و کوههای بلند بنا شده بود. در 
نزدیکی آنها صومعه و در بالای تبه‌ها بتکده‌های بزر گی دیده می‌شد. 

چند کرجی روی آب شناور بود؛ این کرجیها طوری ساخته 
شده بود که واژ گون نمی‌شد. قابقرانان با پارو قابقها را می‌راندند. 
فایتها به طور زیبایی تزیین شده بود. قایق نشینان به آسانی می‌تو انستند 
کوهها؛ دریاجه‌ها» کاخحهاء و بساغهای بردر<تی را که تا ساحل پیش 
می آمد تماشا کنند. 

رودها و ترعه‌هسای زیادی از هرسوه شهر بزر گ هسانگچو را 
مانند و نیز دور می‌زد. روی رودهاء پلهای بسیاری ساخته شده بود و 
فایقهای بزر کت به آسانی می‌توانستند از زیر آنهسا بگذر ند» در روی 
پلها نیز ارابه‌ها و حهارپایان در آمد و شد بودند. 

خیابانها و جاده‌های اصلی که شهر را به اضرا پیو ند می‌داد با 
سنکث و آجسر فرش شده بود و مأموران پیوسته آنها را پا کیزه نگاه 
می‌داشتند. چاپاران تندرو خاقان در کنار جاده رفت و آمد می کردند. 
عیابان راست و درازی دوسوی شهررا به یکدیگر وصل می کرد. کنار 
خیابا نها سنگفرش بود و ماسه‌هایی که دروسط آنها ريخته بودند آبهای 


2) 0 


در شهر آسمانی حانگچو [۸۷] 


باران را می کشید و به جویها می‌برد و جاده‌ها را عشك نگاه می‌داشت. 
درشکه‌هایی در این جاده‌های شنی حر کت می کردند. این درشکه‌ها 
پرده‌های ابر بشمین و بالشهای مخملی زیبا داشتند و می‌توانستند شش 
مسافر را جای دهند. زنبان و مردان بیشتر با این درشکه‌ها به تفریح 
می‌رفتند. این درشکهه-ا پیوسته مسافران را به حانه‌های زیبا» باغهاء 
دکانها» و بازارها می‌بردند. در هرخیابان اصلی ده بازار ساخته شده 
بود که مردم در آنها به داد و سید سر گرم بودند. اين بازارها را 
ترعه‌هایی به هم وصل می کرد. در کنار این فا آبسی» انبارهاي 
سنگی بزر گی برای‌کالاهایی که از هند می آمد ساخته شده بود. در 
روزهای معینی» مردم با ارابه وقایق به بازارها می آمدند و به خرید و 
فروش می‌پرداختند. در ساحل درباچه گوزن» خر گوش» بلدر جين » 
مرغابی» وغاز فراوان دیده می‌شد. در بازارها برای خوراك توانگران 
گوشت گاو و نیز فراوان بود. این بازارها در تمام سال از انواع 
سبزیها و میوه‌های خوشمزه» مانند هلوی رسیده و آبدار» پر بود. 
ماهیگیران ماهیهابی را که از دریاچه‌ها و رودخانه با تور می کرفتند» 
برای فروش به این بازارهای همگانی می آوردند. 

در این شهر صنایع دستی رو نثی بسزا داشت و در میسان این 
صنایح» بازار چند رشته گرمتر بود و چندین هزارکار گر در آن رشته‌ها 
کار می کردند. صاحبان کار کاهها خود کار نمی کردند» بلکه کارهایشان 
را به شا گردان خود وا گذار می کردند. طبق فرمان امپراتوران هر کس 
می‌بایست پیشة پدری خود را دنبال کند و هنگامی که شخصی ثرو تمند 
می‌شد کار دستی را رها می کرد و کار گرانی استخدام می کرد. این 


اشخاص وبانوان زیبایشان در ردیف توانگران درمی آمدند و با نازو 
نعمت زند گی می کردند. لباسهای فاخر ابریشمین می پوشیدند و حود 
را بسا زیب و زیور می آراستند و کاخهای با شکوهی می‌ساختند و 
تالارهای کاخ حود را با کنده کاری و نقاشی ز ینت می‌دادند. مار کو پو لو 
در سفرنامه‌اش مهمان نوازیهای مردم شهر ها نگجو را ستوده است. 
چنانکه او نوشته است» مردم این شهر به جهانگردان و سودا گران 
احترام بسیاری می گذاشتند» آ نان را به‌عانه‌های‌عود می‌خواندند و از 
هر گونه كمك و راهنمایی دریغ نمی‌ورزیدند. سا کنان شهر هانگچو 
مانند امیراتوران ود نيك اندیش و آرام و سا کت بودند. اسلحه در 
خا نه‌هایشان نداشتند و از جنکث و جدال بیزار بودند. بسیار درستکار 
ومهربان بودند و با همسایگان چون خو یشان رفتار می کردند. به زنان 
احترام بسیار می گذاشتند و از رشك و بد گمانی بری بودند. به همه 
جز سپاهران» احترام می گذاشتند. از لشگریان خاقان سخت بیزار 
بودند» زیر | قو بیلای قا آن فرمانرو ایشان را آواره ساخته و دو اتشان را 
و اژ کون کرده بود. 

شهر هانگچو مقر یکی از نه فرمانفرمای خاقان بود که بر صد و 
حهل شهر و شهرستان حکم می‌راند. هريك از این شهرها را پاد کانی 
مر کب ازچند هزار سر باز نگهداری می کردند. سربازان این پاد گا نھا 
مغول نبودند. مغولان سواره نظام را تشکیل می‌دادند و در زمینهای 
سخشت که اسبها بوتر می‌توانند بتاز ند» مستتر بودند. قوبیلای قا آن به 
زمینهای‌بست و باتلاقی‌سر بازان برگزیده‌ای را که تاب بیشتری داشتند 


روانه می کرد. او هر گز سربازان را در شهرهسای خودشان به حدمت 
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[ ۰ 4] ماجراد«ای مار کو یو لو 
نمی گماشت. بلکه آنان را برای چند سال به شهرهای دور دست 
می‌فرستاد» ۴ سپس آنان را فرامی‌خحو اند و سر بازان تازه نفسی به‌جای 
قوبیلای قا آن فرمانده سباه سی هزار نفری شهر هانگچو را از 

میان فرماندهان شایسته وامین برمی گز ید زیرا این ابالات و بخصوص 
شهر هانگچو به سبب ثروت سرشار مورد توجه او بود. 

شبگردها برای رساندن خبر شیوه‌ای حاص داشتند؛ اینان دردو 
کیلو متری شهر تبه‌هایی از شن می‌ساتند و در بالای هر بك» صفحه‌ای 
طبل مانند که از جوب ساخحمه می‌شد می‌نهاد ند و با کو بیدن بر این 
صفحه» صدا در فضا پخش می‌شد و نگهبانان نزدیکترین پاسگاه 
می‌با بست سلا ح بر دار ند و به جایی که صدا از آنجا می آمد بشما ند . 
این پیامها هنگامی فرستاده می‌شد که اغتشاشی روی می‌داد یا جابی 
آتش می گرفت. آتش‌سوزی زیاد رح می‌داد» زیرا <سانه‌ها بیشتر از 
چوب ساخته می‌شد. به فرمان خاقان در پاسگاههای پاها ده نگهبان 
شب وروز به نوبت پاس می‌دادند. این نگبا نان در هريك از پناهگاهها 
يك زنک و يك ساعت داشتند. در بابان ساعت اول شب يك ضر به» 
در بایان ساعت دوم دو ضربه» و همین طور در بایان هرساعت ضر به‌ها 
به صفحة طبل مانند می نو اختند. شبگردان در آخحر شب چراغها را 
حاموش می کردند و در خیابانها می گشتند. 

اینان اشخاصی را که در ساعات ممنوعه در حيابا نها دده 
می‌شد ند » دستگیرمی کردند و به داد گاه می‌فر ستادند. 

اگر شبگردان آتشی می‌بافتند با صدایی می‌شنید ند» نکهما بان را 


در شش اشا ها نگچو |۹۹[ 


آ گاه می‌ساختند. اینان | کر در خانه‌ای آ تشی می‌دیدند» دارابی‌صاحب 
خحاته را ضبط می کردند. به سبب این مقررات سخت هیچکس» جز 
شبگردان و کسانی که به حطری گرفتار می‌شدند» در ساعات غیر مجاز 
آتش روشن نمی کرد. 

هنگامی که مار کوپولو در هسانگچو بود سرشماری این شهر 
انجام می گرفت. از روی این سرشماری در حدود يك میلیون و نیم 
نفر درادن شهر زند گی می کردند. رئیس خانواده نام تمام خحانواده‌اش 
را بردرمنزل می‌نوشت. او همچنین برای بر آورد مالیاتی که می‌بایست 
بپردازد» لازم بود شمارهٌ خانه‌های خود را بردرمنزل آویزان کند. ا گر 
کسی می‌مرد یا به حانه و شهر دیگری می‌رفت» صاحب خانه اسمش 
را برمی‌داشت و اگر نوزادی متو لد می‌شد» نامش را برشمار سا کنان 
خانه می‌افزود. 

مار کو پو لو از انبوه سا کنان این شهر درشکفت شد. در آغاز 
با خود می‌اندیشید که مردم خواربار خود را از کجا و چگو نه فراهم 
می کنند» و لی‌با دیدن بازارهای بزر گی شهر از این شگفتی رف[ 

در خیابانهای نزديك به بازارهای تجارتی» گرمابه‌های همگا نی 
بیشمار شب و روز باز بود. ۱ 

مار کوپو لو ازاینکه مردم هانگچو هرروز با آب سرد بدن خود 
را می‌شدتند درشگفت شد. به آنان از کود کی گفته بودند که آب سرد 
برای سلامتی اثری نیکو دارد. در این گرمسابه‌ها برای مسافران و 
جها نگردان که به آب سرد خو نکرده بودند» حز بنه‌سای آب گرم 


وجود داشت. 


۲٩4۳ [‏ ماجراهای مار کوپو لو 


پزکان و ستاره‌شناسان در کسوی جداگانه‌ای منزل داثتند و 
پیوسته سر گرم تربیت شا گردان خود بودند. درهرمیدانی دو ساحتمان 
با شکوه ساخته شده بود که افسران خاقان چین در آنها زند گی 
می کردند. اینان می‌بایست اختلاف سودا گران خحارجی و چینیان را 
حل و فصل کنند. ۱ 

مار کو پولو در شهر هانگچو به سودا گر سالخورده‌ای برخورد 
که یکی ازخو یشان امیراتور چين بود؛ وی چون دید کشورش پایمال 
مغولان گردید» ترك یار و دبار کرد. او برای نشان دادن بیداد گری و 
خرابیهای سپاهیان مغول» مار کو پو لورا به خرابه‌های کاخ «پسر آسمان» 
برد و از بیداد گری مغولان برای او سخن گفت. 

امپراتوران چین دور این کاخ ب-اشکوه و بزر گت دبوار بلندی 
کشیده بودند. آن بازر گان پیر برای نشان دادن جاهای گو نا گون کاخ» 
ما ر کوپولو را به دروازة بلندکاخ برد. بهار حواب کاخ را ستو نهای 
مرمرینی نگاه داشت ستو نهای زیبای دیگری بد نة سنگین بام را 
بریشت داشتند. این ستو نها که یا زر و لاجورد تزیین شده بود» شکوه 
بسیار به کاخ می‌داد. بردیوارهای کاخ پیکرهای زیبا نقش شده بود که 
از سر گذشت امپراتوران گذشته حکایت می کرد. 

امیراتوران چين در این اتافهای بز رگ و پسرنقش و نار 
جشنهای شاهانه‌ای برپا می کردند. داهرویی ایوان بزر گک کاخ را به 
اتاقی که حاندان سلطنتی در آن زند گی می کردند می‌پیوست. راهرو 
سر پوشیدة دیگری محوطه کاخ را به ساحل‌دریاچه می‌رساند ودالانهابی 
از آن به سوی‌کاخها و بساغها کشیده می‌شد. ندیمه‌هایی که در حدمت 


در شهن آسما نی ھا نگچو ۱۹۳ 


حساندان سلطنتی بودند در این بناها زند گی می کردند. خان بزرکث 
گاهی با کرجیهایی زیا به ز یارت معبدهای کنار درباچه می‌رفت وملکه 
و ندیمان را نیز به همراه می‌برد و چند روزی در کنار ساحل‌می گذراند 
و به شکار مسی پرداعت. کاهی در زیر سایة درعتان سفرة رنگینی 
ھی کیت اند ین و به حوردن و نوشيدن می‌پرداختند. 

هنکامی که خحان در پایتخت نبود» نایبالسلطنه در کاخ پادشاهی 
می‌ماند و بهکارهمای کشور رسید گی می کرد. اضر از کر اسر اور 
کاحهای سلطنتی رو به ویرانی رفت و فةط پایه‌های بنای حرمسرای او 
بر جای ماند. شکار گساه امپراتور نیز حراب شده بود و در آن هیچ 


"جاندار و نباتی دیده نمی‌شد. 


۱۳ 
ترك چین 


هرچه زمسان پیش می‌رفت و مار کوپولو تجربه می‌اندوعت» برای 
حاقان کار آمدتر می‌شد. قو بیلای قا آن جندبار مار کورا به‌مآموریتهای 
نهانی فرستاد. هنگامی که به مور یتهای سیاسی می‌رفت» گاهی آز ادا نه 
به سراحت می‌پرداعت و بادداتهای تازه و ارز نده‌ای گرد می آورد. 
به سیب اطلاعات گر انبهایی که برای خحاقان فراهم کرد» نز اوحرمت 
زیادی بافت و کسان بسیاری بدو رشك بردند. 

هنگامی که مار کوپو لو سر گرم سیر و سیاحت دز سراسر چین 
بود» پدر و عمویش در پایتخت از راه سودا گری ثروت زیادی به‌هم 
زدند و چون گنجینه‌های سرشاری به چن آوردند بر آن شد ند که به 
و نیز باز گردند. 

حاقان جين سال خورده شده و و بیم آن مسی‌رفت وق از 
باز گشت نیکو او پو لو و مافو پو لو دنیا را بدرود گوید. این دو برادر 
برای اینکه از یاری خاقان در برانداختن مشکلات سفرخو دش بهره‌مند 


ترك چون [4۵] 


گردند بر آن شدند که پیش از مر گت او چین را ترك گویند» زیرا 
کاروان آ نان برای گذشتن از مرزهای چین.می‌بایست لوحة زرین‌خاقان 
جين را که جواز عبور بود در دست داشته باشد. 
روزی نیک ولو پو لو در مجلس بزم هنکامی که قوببلای قا آن را 

سرحوش دید به پایش افتاد و از او استدعای باز گشتن به ديار خود 
کرد. خان از شنیدن این سخن سخت بر آشفت» آنهارا از خطرات 
راه گاه کرد و به آ نان گفت که مال بسیار به آنها می‌بخشد و لی اجازة 
مر جعی نمی ۱:23 ۹ 

نیکو لوپو لو و مافثو پو لو همو آره در پی‌فرصتی مناسب برای 
مسافرت خود بودند» تا اینکه پیشامد حو بی روی داد که به این مسافرت 
کمك کرد. ۱ 

در آن هنگام یکی از برادرزاد گان عاقان» به نام ارغون خان» 
برایران حکومت می کرد. او زنی به نام بلغانه داشت که از نوادگان 
چنگیزخان بود و با حانوادهةٌ خود در دربار قوبیلای‌قا آن می‌زیست. 
بلغا نه هنکام مر کت از شوهرش حواست تا یکی از خانزاد گان مغول 
را به زنی گیرد. ارغون‌خان برای بر آوردن خحواهش زنش سه نماینده 
به پکن فرستاد و از خان استدعا کرد تا زن مناسبی برایش بر گزیده و 
به اير ان بفر ستّد. 

خحان بزر کث با مشورت فرستاد گان ارغون‌خان دخترهفده ساله‌ای 
را به فام حوغاتین انتخاب کرد و باکارو ان عظیمی از درباریان» که 
شایستگی همراهی ملکةٌ جوان را داشتند» به سوی ایران فرستاد. 

به سبب بروزجنگهای داخلی بین خانزاد گان مغول» راهها اامن 


بود و حطرات زیادی این کاروان را تهدید می کرد. یکی از برادران 
قو بیلای قا آن نیز شورش کرده بود و مدعی تاج و تخت سود. 
فرستاد گان ارغون خان چون این هرج و »سر ج را دیدند برای اینکه 
گز ندی به ملکه وارد نیاید به پکن باز گشتند. 

در این هنکٌام مار کوپولو که از جانب خافان به جزایرفیلیپین و 
هندو جين رفته بود سه پڪن باز کشته بود. او نشان داده بود که 
دریانوردان ماهر می‌توانند از دریاهای جنوب بگذرند. فرستاد گان 
ار غین غات ان وااو امار کو دران ا وو کوت ا 
شدند.که از راه دریا برو ند زیر ا این راه» هم کو تاهتربود و هم جندان 
حطر نداشت. 

مار کوپولو» نیکو لوپولو» و مافثوپو لو همچنان مشتاق رفتن 
بودند. در این سفرمار کو می‌ترانست از مهارت خود در دریبانوردی 
و تجر به‌هایی که در سفر به خزیره‌های اطراف چين اندوخته بود استفاده 
کند. سرانجام برای‌گرفتن اجازةٌ رفتن» به حضور خاقان رفتند. 

جهانگردان و نیزی به بهانهة دیدن یار و دیار عویش وبردن ملکه 
به ایران از قویبلای قا آن استدعسای رعصت کردند و او را سوافق 
ساختند. 

حاقان نمی‌خواست باراد وفادار خود را از دست بسدهد. 
مار کو پو لو می گوید: «ا گر به حاطر بردن ملکة ایران نبود خاقان هر گز 
به ما اجازه ترك جين را نمی‌داد.» 

قو بیلای قا آن سرانجام با قلبی اندوهبار امر کرد تا مقدمات سفر 


این کاروان دریایی را مهیا سازند» و هدایای نفیس به آ نان بخشید و از 


ره چون [YI‏ 


«خان بز رگ دختر هفده ساله‌ای خو نما تین را 
انتخاب کرد و به عنوان ملک ارغون خان به 
اير ان فرستاد.» ‏ ۱ 


آنان قول گرفت که پس از دیدن بار و دبار خود به چین باز گردئد. 

حاقان جهانگردان و نیزی را به عنوان فرستاد گان خود به دربار 
پاپ اعظم و پادشاهان فسرانسه و اسپانیا و دیگر کشورهای مسیحی 
معین کرد. 

نیکو لوپولو» مانثوپولی و مار کوپولو از راد آبی بزرگگ به 
سوی دربا روانه شدند. ازشهر یانکک‌چو» شهری که زمانی‌مار کوپو لو 
حا کم آن بود؛ گذشتند و برای همیشه با آن ديار ودا ع کردند. 

شهرهاء» دژها» و باغهای بین راه به اندازه‌ای به هم نزديك بود 
کهآ نان گمان می کردند يك شهر را می‌پیمابند. بجز در شهرف و کین 
که با ببرهای درنده و قبایل وحشی رو په رو شدند» در جاهای دیگر 
بیشتر به مردمی برمی‌خوردند که به تولید شکر و ابریدم و ساختن 
ریسمانهای ابریشمین رنگین و ظرفهای چینی و صادر کردن ز نجبیل و 


1) Fukien 


[۹۸] ماجراهای مار کو پو او 


دارو سر گرم بودند. 

در شهر فوچو" به رود بهناوری رسیدند که در کسنار آن بناهای 
باشکوهی ساخحته شده بود. 

کشتیهای کوه پیکری در لنگر گاههای این رود پهلو گرفته بودند. 
این کشتیها مروارید به چین می آوردند و کر و ابریشم و قماش و 
ظرفهای چینی به هند می‌بردند. 

پس از چند روز دریانوردی به بندر گاه زایتون" نزديك آموی؟ 
رسید ند. خان‌بزر گت به این بندر نیز دست انداخته بود و از کشتیهابی 
که همه گو نه‌کالا بدان بندر وارد می کردند ما لباتهای گزاف می گرفت. 

مار کو پو لو در آخرین روزهایی که چین را ترك می گفت چینیان 
راء مانند پیش» نيك حوی و خحوشر فتار می‌د دد . هنگامی که بتدر 
زایتون را پشت سرمی گذاشت در حةيةت چین را برای همیشه تر 
می کرد. او اند کی پیش از آنکه از مرژه‌عای این کشور کهن خسار ج 
شود به یاد محبتهای‌چینیان افتاد و زیر لب گفت: «چه سرزمین شادی- 


بخش و چه مردم خحوشرفتاری!» 


2( 7 3) ۷ 0 4) ۷ 


۱۷ 


سفر در یابی 


کشتیهایی که می‌بایست مار کوپولو و همراهان او را به ایران ببرند 
در لنگر گاه پزلو گرفته بودند. جه-ار تا از این کشتیها که دو بست و 
بنجادتن سر نشین داشتند از کشتبهای دیکر بزر کتر بودند وخوابگاههای 
وسیعی داشتند. چون کشتیغا در دربا گاهی با تخته سنگهای عفیم و 
جانوران بز رگ دریایی برخورد می کردند و می‌شکستند» ته آنها را 
با الوارهای ضخیم پوشانده بودند. مار کوپو لو در سفرنامه‌اش نوشته 
است که گاهی از میان امواج کت آلود» نهنگ گرسنه‌ای به کشتی 
حمله می کرد و قسه‌تی از آن را می‌شکافت. هنکامی که چنین اتفاقی 
دح می‌داد» کالاهای تجارتی به قسمت دیگر برده می‌شد و بسرای 
جلو گیری ازرسو خ آب به همه کشتی»شکستگی آن را تعمیرمی کردند. 
اطلاعاتی که مار کوپو لو در بسارة کشتی سازی در شش قرن پیش در 
اعتیار ما گذاشته است» پیشرفت این صنعت را در آن عود آشکار 


می‌سازد. 


|۰۰ 8 ماجراهای مار کو یو لو 


ملک ایران و فرستاد گان ارغون‌خان با مار کوپو لو و همراهان 
به کشتی نشستند و به سوی ایران روان گردیدند. 

چون این سفر دریایی دوسال طول می کذید به امرخاقان برای 
کاروان دو هزار نفری مار کوپو لو همه گونه وسایل آسایش فراهسم 
کرده بودند. ۱ 

این کارو ان دربابی پس از چند روز دریا نوردی به جزبرهاینان! 
در مدخل خحلیج تو نکن" رسید. جمعیت جزایر این حایج به اندازه‌ای 
زياد بود که مار کو پو لو گمان کرد به قارة جدیدی رسیده است. پس 
از سذشتن از این جزایسر؛ به سواحل هند وجین رسیدند. بادشاه 
حراجگزار این جزیره هرسال مقدار زیادی عود و بیست فیل به دربار 
قو بیلای قا آن می‌فرهتاد تا از بورش او در امان باشد. 

مار کو ړو او می گو ید که اینجا آخرین نقطه‌ای بود که عاقان 
بزر کت به آن دست انداخته و از آن باج و حراج می گرفت. در جند 
فرسنگی هند و جين شبه حزیره‌ای به نام مالاا پادشاه مسمقلی داشت و 
به حاقان حراج نمی‌داد. مار کوپولو و همراهان هرچه از شمال به 
جنوب پیش می‌رفتند به حط استوا نزدیکتر می‌شدند و ستارةٌ قطبی‌را 
بسختی میدید ند. پس از گذشتن از خط استو | تغیر جهت دادند و ره 
سوی تنک مالک پیش رفتند. درشمال سوماترا بادهای مخا لفی وزبدن 
گرفت. این بادهای موسمی به اندازه‌ای شدید بود که این کاروان 
دریایی مجبور شد در ساحل پهلو بگیرد و به سوماترا پناهنده شود تا 
دریا آرام گردد. 
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سش دریایی [ ۰٩‏ 1[ 


مردم ادن سرزمین وحشی بودند و مسا رکو شنیده بود که آنها 
آدمخو ار هستند. مار کو پو لو و همراهان برای رهایی از سر کردانی 
و درامان بودن از آزار بومیان در کنار لنگر گاهی سنگری ساختند و 
پنج ماه در آن ماندند» تا بادهای موسمی آرام گرفت. 

آنان کم کم با بومیان آشنا شدند و حوراك و پوشاك خود را از 


آنان می گر فتند واز نزدرك با آداب و رسومشان آشنا می‌شد ند . بومیان 


از صمغ درختی به نام سا گو" که مزه‌ای شبیه به جو داشت تغذ به 
می کردند. مار کو کمی از آن صمغ را با خود به و نیز برد و به مردم 
نشان داد. او همچنین دانۀ گیاهی را که با آن اشیا را رنگت می کردند 
همراه برد و لی این کیاه در آب و هوای ایتالیا بار نداد. دراین جزیره 
ار گیلهای بزر کت و حوشمزه به عمل می آمد. کر گدنهای يك شاخ 
که در آبگیرهای کرانه‌ها غوطه می‌خوردند» توجه کاروانیان را جلب 
کردند. 
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[۱۰۳] ماجراهای مار کوپو لو 


سرانجام بادهای موسمی آرام گرفت. مسافران در یایی بادبانها را 
برافر اشتند و جزیره را ترك گفتند. 
از خلیج بنگال گذشتند و به جزیرۀ سیلان رسیدند. سیلان دارای 
پادشاهی بود. مار کو پو لو داستا نهای جالبی در بارة دستاندازی خاقان 
چون بددن جزیره شنید. ۱ 

سیلان مر کز سنکه‌ای گرانبهاو زیبا بود. بادشاه سیلان تکه 
بافوت درشت و درخشانی از اجدادش به ارث برده بود. جون آوازة 
این گوهر گرانبها به گوش قو بیلان قا آن رسید» فرستاد گانی با هدیه‌های 
گرانبها به سیلان فرستاد و بساقوت را خحواستار شد. پادشاه سیلان به 
خافان پیغسام داد که این گوهر از بنادشاهی بدو رسیده است که او بر 
تختشان تکیه کرده و تاجشان را برسر نهاده است و چون یادبود نیاکان 
اوست از فرستادنش معدور است. 

در این جزیره کوه بلندی بود که آن را « کوه آدم» می‌نامیدند» 
زرا در افسانه‌ها آمده است که حضر ت آدم در این کوه مدفون است. 
ولی بوداییان بر این گمان بودند که مقبره از آن بسوداست. بوداییان 
بودا را شاهزاده‌ای می‌دانند که از مال و منال دنا گذشت و به بالای 
این کوه رفت و به ریساضت کشیدن پرداخت. پدر این شاهزاده پس 
از مر گت پسرش برای اینکه بادبودی از او بم‌اند» برایش آرامگاه 
مجللی از زر و سیم و سنگهای قیمتی به پا داشت و به جسزبره نشینان 
امر کرد تا آن را چون بتی ببرستند. هرسال گروه بیشماری بودایی از 
دور و نزديك به سیلان می آمد ند و آرامگاه بودا را زبارت می کردند 


و چند تارمو و چند دندان بودا و همچنین لگنی را که او در آن دست 


سقر دریایی [۱۰۳] ۱ 


و روی می‌شسته می‌دیدند. عربهسا نیز به نیت اينکه این مقبره از آن 
حضرت آدم است از | کناف دنیا به زیارتش می آمدند. 

عربهابی که به چین رفتند» آنچه را در سیلان بود جنان با آب و 
تاب برای قو ببلای قا آن بیان کردند که او را برای به دست آوردن چند 
تارمن دا نها ای اک ووا راه غیت وان سین اد کات ب 
دربار پادشاه سیلان روانه کرد و او را از یت خویش آ گاه ساعت. 
شاه سیلان که تتاضای پیشین قوبیلای را رد کرده بود» برای در امان 
بودن از بورش او این بار تمکین کرد واشیای بودا را به چين فرستاد. 
حاقان چين چون شنید که فرستاد گانش با کامیابی باز می گردند» چنان 
شادمان شد که به استتبال آ نان شتافت و با شکوه و جلالی تمام آنان 
را به کاخ برد. مار کوپولو پس از این داستان» دیگر از شو کت و 
حشمت قوبیلای قاآن چیزی نمی گوید و این دفتر را برای هميشه 
می بندد. 

مار کوپولو و همراهان پس از پشت سر گسذاشتن سیلان به 
هندوستان رسد ند و با گام نهادن دراین دبار افسانه‌ای» آن را زرخیز تر ین 


سرزمین دنیا یافتند. 


۱۸ 
در سر زمین زر خبیز هند 


مار کو بو لو و همراهان جندین ماه در بندرهای جنوبی هند به 
گردش پرداختند. جوان و نیزی از آداب ورسوم عجیب مرذم این‌دیار 
بادداشتهای پر ارزشی ردا در کرانه‌های کوروماندل" قایقهای 
فراوانی برای صید مروارید در امواج کف آلود غوطه می‌خوردند. 
غراضان مان با وهای که به کمر بسته بودند در آب فرو می‌رفتند و 
صدف ومروارید به تور می‌زدند. این شنا گران پس ازاندك استراحتی 
دو باره به آب می‌زدند وکار خود را از سرمی گرفتند. ‏ 
۱ فرورفتن در آب کرانه‌ها به سب وجود کوسه‌ها کار خطر نا کی 
بود. صاحبان قایقها برای جلو گیری از آزار کوسه‌ها جادو کرانی با 
خود داشتند» زیرا براین گمان بودند که جادو گران می‌توانند حطر 
کوسه‌ها و پیشامدهای دیکر را رفع کنند. غواصان پس از پایان‌صید» 
مقداری از مرواریدها را به پادشاه و جادو گران می‌دادند. بادشاه 


3) Coromandel 


در سرزمین زرخین هند [۵ ]٩۰‏ 


مرواریدها را نیز به بهای گزافی از غواصان می‌خرید. او مانند سایرین 
جامه در برمی کرد. بر گردنش گردنبندی بود مر کب از صد و چهاردانه 
لعل و مروارید که چشم را خیره می‌ساخت. در روز چندین بار خدا را 
ستايش می کرد و در هرنوبت به شمارة دانه‌همای گردنبندش نام 
پرورد گار را بر زبان می آورد. انگشتان دست و پایش با انگشترهای 
زرین آراسته بود. برای بادشاهی که سالك مروارید و صدفهای این 
سرزمین به شمار می‌رفت» آ نهمه آرایش چندان عجیب نبود. 

در این دیاررسم این بود که پس از شاه پسرش جانشین شود» 
ولی آن پسر وارث گنجینه‌های بیکران پدر نمی گردید» بلکه می‌بایست 
بکوشد تا مانند پدرش زر و زبور گرد آورد. بدین ترتیب» با مردن 
شاهان» دفینه‌های زیادی بی‌نام و نشان می گردید. ما رکو پو لو با اشاره 
به زر و زیورهای بی‌صاحب این دیار» جهانگردان و کاشفان را بیش 
ازس برای دست باختن به آنها و مسافرت به هند تشویق کرد. 

مار کوپ ولو از راه و رسم هندیان خحوشش نیامد» و برحی از 
رسو مآ نان را مانند ازدواج نپسندید و به باد انتقاد گرفت» ولی بیشتر 
آنجه دربار ة آ نان گفته» خحالی از گرافه است. 

مار کو بو لو از سوزاندن مرد گان خحوشش نیامد. در هند ا گر 
کسی می‌مرد» جسد اورا با زنش می‌سوزاندند و خحا کستر می کردند. 
این جوان و نیزی از آیین هندیان بحث کرده و از گاو پرستی آنان 
بشدت اناد کرده است. 

چنانکه مار کو پو لو در سفرنامه‌اش آورده است» هندیان روزی 
چند بار بدن خود را می‌شستند. هر کس که از این کار سرمی‌پیچید در 


إ۶ ۱ ماجراهای‌مار کویو لو 


نظر دیگران حوار و حفیف بود. هنددان تنها با دست راست خوراك 
می‌خوردند و دست جب را به جیزهای ناباك می‌زدند. هر کس ظرفی ۱ 
مخصوص به خود داشت . هنگام نوشمدن ظرف را با دهان تماس 
نمی داد ند بلکه آن را در بالای دهان می کر فتند و نوشیدنی را در دهان 
می‌ز یحمند . 

مار کوپو لو راستی و درستی هندیان را بسیار ستوده است. 
می گوید اگر گسی در دادن بدهی خود کوتاهی می کرد طلبکار هرجا 
که او را می‌دید دایره‌ای به دورش می کشید؛ اگر بدهکار پا از دایره 
بیرون می‌نهاد» دلیل بسراین بود که از ادای قرضش سرپیچی می کند 
و محکوم به مر کث بود. مار کو پو لو در سفرنامه‌اش نوشته است که 
تاجری غیرهندی از پادشاه طلبکار بود. روزی پادشاه را سوار براسب 
دید که از کناری می گذرد. از میان جمعیت ارج شد و به دور او و 
اسیش دایره‌ای کشید. بادشاه که جنین دید ایستاد واز اسب بیاده شدء 
بدهی خود را داد و سوار شد و رفت. تماشاجیان که دیدند پادشاه از 
قانون اطاعت می کند به او لب «عادلترین پادشاه» دادند. 

هندبان ساعات روز را از درازای سایهٌ پسای اشخاص ایستاده 
معین می کردند. ساعاتی در هفته را بدیمن می‌دانستند و در آن ساعات 
کار نمی کردند. به مان آ نان هرك از روزهای سال دارای کیفیت 
هی بود که در دفترهایشان ېت شده بود. 

هنکامی که کود کی به دنیا می آمد» پدر و مادر او ساعت» روز» 
و ماه تو لدش را یادداشت می کردند و به ستاره شناسان می‌دادند تسا 


در سرزمین ردخین هنی [۰۷ ۳ 


«موهوم پرستی در میان تاجران و کاسیهای 
هندی رواج فر اد آن و اشت. 


مار کوپولو از اعلاق و رفتسار سوداگران هندی تمجید کرده 
است. می گوید اینان ا گربه قیمت جانشان هم تمام می‌شد هر گزدرو غ 
نمی کنتند. با کمال میل تاجران حارجی را راهنمایی می کردند. راه و 
رسم خرید و فروش را به آنان یاد می‌دادند و بیآنکه از آنان پاداشی 


بخو اهند» کارهایشان را انجام می‌دادند. 

موهوم‌پرستی درمیان تاجران و سبهای هندی رواج کامل داشت. 
هنگامی که مشتری به آنان برمی‌خورد ابتدا به سایةٌ خویش نظر 
می‌افکندند» ا گر سایه‌هایشان به اندازهٌکافی بلند نبود در آن روز کالابی 
نمی‌فروختند. چون از خانه خار ج می‌شدند اگر کسی عطسه می کرد» 
باز می گشتند و آن روز را درخانه می‌ماندند. ۱ 

مار کو پو لو از کاهنان هندی» که «جو کی» نامیده می‌شد ند» به 
احترام یاد می کند. جو کیان ریختن حون هرحیوانی را گناه می‌دا نستند 
و؛ به همین سبب» حتی بك‌پشه با كك را نیز نمی کشتند. برای اینکه 
به حیوانات آزاری نرسانند گوشتشان را نمی‌خوردند تا مجبور نشو ند 
سر آنها را ببر ند. این مردان مقدس حتی سبزیها را حشك می‌خوردند. 
زیراگمان داشتند سبزیهای تازه روح دار ند و خوردنشان گناه است. 
به جای قاشق و بشقاب از بر گگ درختان استفاده سی کردند. عمرشان 


[۸ ۰ ۱ ماجراهای مار کوپو لو 


دراز بود و گاهی به صد و پنجاه سال می‌رسید. در این سن هنوزسالم 


بودند» و روی زمین می‌خو ابید ند. 
هندیان بر گت تند فوفل" را می‌جو بدند و آب قرمز رنگت آن را 
بیرون می‌ریختند. آنان براین گمان بودند که این گیاه دارای حاصیت 
طبی است و برای سلامت بدن مفید است. 
بجز سنگهای گرانبهاء منابع دیگر ثروت این ديار عبارت بود 
از ادویه» پوستهای حیوانات مختلف» پنبه‌های عالی» بافتنیهایی مانند 
روی اندازهای قرمزچرمی» بالشهایی که نقش پرند گان را رویشان با 
طلا و مرو ارید می‌دوختند» و گلدوزیهمای ظریف و زر دوزی شده که 
مشتریان فراوان داشت. 
۲) فوفل» دان درخت فوفل که در سراسی نواحی جنوب آسیا به‌عنوان محرك آن 
را می‌جوند. طو لش حدود ۵ سانتی متر است و خالهای قهوه‌ای و خاکستری 
دارد. فوفل محتوی آر کولین است که محر کی است ملایم و به شخص احساس 


خوشی می‌دهد. اززجویدن فو فل اعتیادی دست نمی‌دهد, و لی ر فتهر فته دندانها 
سیاه و فاسد می‌شود. در «عضی‌مناطق آن را ده عنوان دارو به‌کار هی بر ند. و. 


در سرزمین زرخین هند [٩ه‏ ۱] 
سا زیادی از جين و مغرب زمین بد می آ مد ند و ئن 
کالاهسای بی مانند را به کشورهای دیگر می‌بردند. مار کوپو لو در 
کرانه‌های هندوستان کشتیهایی را که از عرستان و حلیج فارس باز 
می گشتند می‌دید و به بایان مسافرت خود می‌اندیشید. در بعضی تقاط 
جنوبی کرانه‌های هند» ستارةٌ قطبی را در نزدیکی افق دید. پس از 
جندی این ستاره آشکارتر شد. هرچه به طرف جنوب پیش می‌رفت» 


ستارهٌ قطبی بالاتر می آمد و دل مار کوپو لو در هوای وطن بیشتز 


ی تبید. 


۱۹ 
به سوی مبهن 


مار کو پو لو در بندره-ای سر راه با سوداگران و ملوانان هسم سخن 
می‌شد و به گفت و شنود می‌پرداحت و سراغ سرزمینهایی را که ندیده 
بود می گزفت و آنجه می‌شنید بادداشت می کرد. برعی از مطالب 
سفرنامة مار کو مانند داستان سندباد بحری در کتابم‌ای دیگری جون 
هزار و يك شب یز آمده است. 

مار کو پو لو دربارة «جزيرة زنان و جزيرة مسردان» چیزهایی 
شنید. به او گفتند که آنجا زنان و مردان در دو جزیرة جدا ازهم زند گی 
می کنند و مردان فتط در فصل بهار به جزیرة زنان می آیند و بذری‌را 
که زنان بايد در پاییز درو کنند می‌افشانند. مار کو از ملوانان شنید که 
در سوماترا مردمی زند گی می کنند که به طلسم و جادو اهمیت بسیار 
می‌دهند و با نیروی افسون کشتیه‌ای دزدان دربایی را دجار طوفان 
می‌ساز ند و درهم می‌شکنند. 

ملاحان به مار کو پولو گفتند که هنگام سفر مرغهابی دیده‌اند که 


ده سوی هیهن [ ۲٩۱۱‏ 


به آسانی می‌توانستند فیلی را با چنگال بلند کند. قوبیلای قا آن چون 
وصف این پر ند گان را شنید» فرستاده‌هایی برای به چن آوردنشان 
فرستاد. رسولان موفق به پیدا کردن پرند گان نشدند» ولی يك پر بسیار 
بزر گی از این مرغ پیداکردند وبرای خان بردند. 
ملوانان دیگری به مار کو گفتند که در زنگبار مردم بلند ق 'متی 
زند گی می کنند که می‌توانند بارهای بسیار سنگین بردار ند و به اندازه 
پنج نفر غدا می‌خور ند. از زرافه‌ها و میمونهایی که پنجه‌ای شبیه پنجة 
آنسان داشتند چیزها شنید. وصف عجایب رود یل او را ده شکنت 
۱ آورد. کشتیهای هندی پیوسته ادو به ودارو از راه بندرعدن به کرانه‌های 
دربای سرخ می‌بردند. سودا گران این کالاها را بیشتر به بندرهای 
رود نیل می‌رساندند تا به قاهره و اسکندر یه فرستاده شود. این راه ا گر 
چه خیلی پرپیج و خم بود» بهترین راه تجارتی میان هند و مصر به 
شمار می‌رفت. این کشتیها در باز کشت اسبهای عربی ال به هند 
می‌بردند. 
مار کو پو لو و همراهان ازکرانه‌های ممالك عربی گذر نکردند» 
بلکه از خلیج عمان گذشتند. در جز در هرمز» همان جزیره‌ای که 
هنگ‌ام رفتن به چين دی در آن مانده بودند» باده شدند. جون 
کشتیهابی که در کرانۀ اين جزیره بهلو گرفته بودند دری‌اییما نبودند» 
ما رکو پو لو و همراهانش بر آن شدند تا ازراه عشکی به مسافرت خود 
ادامه دهند. مار کو می گوبد: «اين بار از گرمی هوا کمی کاسته شده 
بود و با هوا کشهایی که برای خانه‌ها درست کرده بودند» گرما زیاد . 


اراحت کننده نبود.) 


]٩۱۲[‏ ماجراهای مار کوپو لو 


این مسافرت دریایی که دو سال طول کشید» ششصد نفر تلفات 
داد. از سه نفر فرستاد گان ایرانی يك نفر جان به سلامت برد. ملکه و 
ندیمه‌های او به سیب توجهی که از آنسان شد» همه سلامت به ابر ان 
رسیدند. سرانجام این کاروان دربایی دربا را ترك گفت و برای بردن 
ملکه به پایتخت به سوی دشتها و بیابانها روان شد. 

هنوز او لین دشت سرراه خودرا نبیموده بزدند که شنید ند ارغون 
خحان» شاهی که ملکه حوغاتین را برایش می‌بردند» در گذشته است. 

پس از آرغون خان پسرش غازان شاه شد» و لی چون به سن‌رشد 
نرسیده بود» عمویش گیخضاتو زمام امور را به دست گرفت و چنین 
صلاح دید که حوغاتین را به حانزاده غازان بدهد. غازان دلیر در این 
هنگام با شصت هزار سپاه در مرزهای شرقی ايران <یمه زده بود ودر 
برابر یورش مهاجمان نگهبانی می کرد. 

ما رکو پو لو و همراهانش» به راهنه‌انی کیخاتو» ملکهٌ جوان را 
برداشتند وبه سوی مرزهای شرقی رفتند. شاهزاده غازان برحلاف پدر 
جثه‌ای کوچك داشت» وای دلیر و در شمذیرزنی چیره دست بود. 
سرانجام درخیمه وخر گاه غازان جشنی آراستند و دست ملک جوان را 
در دست شاهزادة جوان مغول گذاشتند. ۱ ۱ 

چون مار کوپولو» نیکو لوپولو» و مافئوپولو وظيفةٌ خود را 
نيك انجام دادند و ملکه را به سلامت به ایران بردند. کیخاتو به نها 
سه لوحه زرین خحاقانی داد. در روی لوحه‌ها نوشته شده بود که نام 
خحان‌بزر گث ماء قو بیلای قا آن؛ باید با حرمت ياد شود و به مار کو پو لو 
نیکو لو پو لو» و مافثوپولو» فرستاد گان خاقان» باید با احترام رفتار 


به سوی میهن ]٩۱۳[‏ 


شود. کیخاتو به پاداشخحدمت این سه و نیزی دو يست سو ار دراختبارشان 
گذاشت تا در مسافرتها همراهآ نان باشند. دراین هنگام ایران دستخوش 
آشوبت بود و ایرانیان تصمیم داشتند شورش کنند و دست نشاند گان 
قو بیلای قا آن را بیرون رانند» زیز! نمی‌توانستند فرمان پادشاهان بیگا نه 
را گردن نهند. ۱ 

پس از جندی خبر نا گوار مرگ قوبیلای قا آن در هفتاد و نه 
اک ان وس اه که فان هنک 
و نیکو لوپولو دیگر ناچار نبودند به چین باز گردند. 

سرانجام این جهانگردان و نیزی خود را به طرابوزان در ساحل 
در بای سباه رساندند و از آ نجا به قسطنطنیه رفتند و» سرانجام» درهزار 


و دویست و نود و پنج میلادی به و نیز رسیدند. 


۳۰ 


و نیز و جنو وا 


با زسمدن به و نز دادداشتع‌ای مار کو بو لو ره بایان می زر سد . 

جنل سال عد» شخصی سه نام و هی در باره ات 
مار کو پو لوها به و نیز مطالبی نوشت. این جهانگردان پس از جندین 
سال با لباسهای ژنده به و نیز وارد شدند. آدات و رسوم جینیان در 
رفتارشان اثر گذاشته بود. هیچکس» حتی حو بشانشان» آنان را به جا 
نمی آورد. روزی همه کسان خود را به خانه‌شان حواندند. مار کو پو لو 
و بدر و عمو بش در آن روز ابتدا لباسهای اطلس قرمز به تن داشتند؛ 
ولی در فاصلة دورهای غدا لباسهای خود را عرض کردند و جامه‌های 
حریر و مخمل پوشیدند. مهمانان شگفت زده نمی‌دانستند که آنان 
رسم عوض کردن لباس را هنگام صرف غدا در در بار قو بلای قا آن 
آموخته‌| ند. 

مار کوبو لو پس از صرف شام لاسهای ژنده‌ای را که او و بدر و 
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۲٩۱۶ [‏ ماجراهای مار کو یو لو 


عمو بش هنگام ورود به ونيز به تن داشمند» پیش مهما نها آورد» را 
چاقوی تیزی بخیۂ آنها را شکافت و سنگهای گرانبهایی مانند الماس» 
داقوت» و زمرد را که درلا به‌لای لباسها بود روی میز ریخت. مهمانان 
از دیدن سنگهای درعشان» که نشانة پیروزی مسافرت این جهانگردان 
ود در شکفت شدند و از حیرت دهانشان باز مساند. حبر ورود 
مار کو پر لو در شهر پیچید و همه جا به او احترام می گذاشتند. جوان 
و ئیزی برای همشهریان خود از داستانهسای بین راه و شکوه و جلال 
دربار قوبرلای قا آن جیزها گفت و چون در وصف دید نیسای حویش 
از ارقام رر دم می‌زد او را «مار کوی هزار هزاری» نامید ند. 

دوشهر جنووا و و یز پیوسته برسرتجارت با هم رقابت داشتند. 
در ادن هنگام حبر رسید که سودا گران شهر جنووا با چند کشت ی جنگی 
به و نیز نزديك می‌شو ند. مار کو بو لو در مسافرتی که به چين کرد 
دریاهای بیکرانی را در نوردیده بود و تجربهٌکافی داشت. جون این 
عبر را شنید با چند کذتی جنکی برای مقابله با سودا گران شهر جنوو | 
آماده شد. 

در نبردی که در نزدیکی جزيرة کورزو لد" در گرفت و یزیها 
شکست هو رد ند مار کو بو لو اسیر شد و به زندان افتاد. ك نهاك در 
زندان‌بود. در ز ندان با نویسنده‌ای به نام روستیکلو" آشنا شد وداستان 
سفرش را برای او گفت. روستیکلو از سر کذشت سفر ما رکوپو لو 
خحوشش آمد و بر آن شد آن را بنو لسد. برای ابن‌کار مار کو پولو را 
راضی کرد تا یادداثتهایش را در اعتبار او بکذارد. 
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ر ز ند 


ندان, مار کو به کمات 


دو سخش 


ماج 


اهای سغر 


خجد ۵ را به بکارش 


در آورد. 


]۹۹۸[ و و جنوو | 


مار کو پو لو از زندان نامه‌ای به پدرش نوشت وتمام نوشته‌هایش 
را حواست و به روستیکلو داد. این دو به كمك یکدیگر در زندان 
تتابی نوشتند و مقدمةً زیر را بر آن افزودند. 

«شما ای امیراتوران» بسادشاهان» اشراف» و کسانی که مثمای 
شناحتن نژادها و شیوه‌های فرمانروابی در سرزمینهای خاور هستید» 
این کتاب را بخوانید» زیرا در این کتاب از احلاق و رفتار و زندگی 
مردم شرق بخصو ص ارمنستان» ایران» هندوستان؛ و چین چیزه-ای 
حذیقی و شگفت‌انگیز حواهید یسافت. از زمسان آدم تا عصر حاضر 
دیجکس» نه از کافران و نه از مسیحیان ونه از مسلمانان به اندازه 
سار کویو لو سفر نکرده و جنین کستابی ننوشته است. او سر گذشت 
مسافرت دور و دراز عویش را برای علاقه‌مندان به صورت این کتاب 
در آورده است. این جعانگرد و نیزی در سال ۱۲۹۸ این کتاب را در 
ززدان جنووای ایتا لا تنظیم کرد و روستیخلو» همز ندان او» آن را 
ا 

مار کوپولو بزودی از زندان ردایی یافت و به ونیز رفت و 
ازدواح کرد و در شهر حویش با زن و سه دخترش زندگی خوش و 
درازی را گذرانند. مسافرت پابان بافت» و لی یسادبودش؛ کسه همین 


کتاب است» همیشه دوام خواهد داشت. ۳ 


غلطنامه 


شرح تصویر 


خونماتین 


آنچه در «مجموع گردونة تاریخ» می آید گوشه‌هایی است از 
وافعیتهای تاریخی و افکار و تخیلات انسانها که خوب یا بده 
خوشایند با ناخوشایند» و اسرارآمیز یا بی‌رمز و رازه د رگذشته‌های 
دور و نزدیکك. به طور مستقیم و غیرمستقیم؛ بر سیر تحولات 
سرزمینهای آشنا و ناآشنا و جوامع‌گونا گون بشری تأثیر نهاده است. 

هدف «گردونة تاریخ» نه توضیح و تشریح فنی رویدادها که 
بیان چگونگی وقایع و توصیف چهره‌های تاریخی با زبانی ساده اما 
مستند و تفکربرانگیز است» به صورت ی که بخصوص برای جوانان و 
نیز بزرگسالان» در سطوح مختلف فرهنگی و علمی و اجتماعی» 
سودمند و سرگرم کننده باشد. 
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شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
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